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جمھور جمھوری اساس برنامه تدابير در نظر گرفته شده در دستور رئيس بر
امين سال نخستين ترجمه و نشر  ٢٠٠آذربايجان مبنی بر برگزاری بزرگداشت 

گرايی باکو اين المللی چندفرھنگکتاب دده قورقود به زبان آلمانی مرکز بين
  نمايد:زبان ذيل تقديم می ٢۵ھا را به نوشته

 
  

    يونانی  کردی  ترکی  اودی         آذربايجانی
      گرجی  فرانسوی چينی اوکراينی               آلمانی
    لزگی  عبری خيناليقی ايتاليايی          آواری
   مجاری  عربی روسی  تاتی                ارمنی

 *ھندی  فارسی  ژاپنی  تالشی             انگليسی
 
 
 لھستانی، ھلندی، اندونزيايی، پرتغالی، اسپانيايی،ھای در نظر داريم در آينده اين کتاب به زبان *

 چکی، بلغاری و غيره نيز ترجمه و منتشر شود.
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جمهور جمهوری آذربايجان مبنی بر برگزاری بزرگداشت دستور رئيس
  نخستين ترجمه و نشر کتاب دده قورقود به زبان آلمانی امين سال ٢٠٠

 
  

سالگی به منصه ظھور رساندن، انتشار و شناسانده  ٢٠٠، ٢٠١۵سال 
وسيله فريدريش فون ديتس ه دده قورقود به دنيای دانش بشدن کتاب 

خاورشناس آلمانی است، کتابی که در صندوقچه سرمايه فرھنگی ملت 
ملی  آذربايجان جايگاھی استثنايی دارد و به جزئی ناگسستنی از ھويت

  معنوی مبدل گشته است. 

ھای دده قورقود در طول مدت ھای زيادی بر روی داستانبررسی
گيری قورقودشناسی ھای مھمی در راستای شکلانجام و گام گذشته

است. برگزاری شکوھمند  شده بخش مستقل علمی برداشتهھمچون يک 
المللی با نظارت بزرگداشت کتاب دده قورقود در سطح بين امين ١٣٠٠

سرآغاز مرحله جديدی در تاريخ پژوھش اين اثر  ٢٠٠٠يونسکو در سال 
 است.  گشتهتاريخی 

ھای دده قورقود در پاسداری و نظر گرفتن اھميت اساسی داستان با در
 عرقھای جديد با فرھنگی و تربيت نسل -زنده نگه داشتن ميراث ملی 

گرايی، به ھدف تأمين فعاليت سيتماتيک قورقودشناسی بر اساس آذربايجان
  دھم: آذربايجان دستور میقانون اساسی جمھوری  ١٠٩ماده  ٣٢بند 

. وزارت فرھنگ و گردشگری جمھوری آذربايجان به ھمراه ١
وزارت آموزش و پرورش جمھوری آذربايجان و فرھنگستان ملی علوم 
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گرايی المللی چندفرھنگمرکز بين پيشنھاداتآذربايجان، با در نظر گرفتن 
بنياد دانش وابسته به نھاد رياست جمھوری آذربايجان و سازمان باکو، 

 ٢٠٠ھای مربوط به بزرگداشت يجان بايد برنامه فعاليتنويسندگان آذربا
قورقود به جھان امين سال نخستين ترجمه، نشر و شناساندن کتاب دده 

دريش فون ديتس خاورشناس آلمانی را آماده ساخته، يفر وسيلهه دانش ب
  جھت تصويب به کابينه وزرای جمھوری آذربايجان تقديم نمايد.

ربايجان مسائل ناشی از اين دستور را . کابينه وزرای جمھوری آذ٢
  حل و فصل نمايد.

 
  يف     الهام علی

  جمھور جمھوری آذربايجانرئيس
   ٢٠١۵فوريه سال  ٢٠شھر باکو، 

                                         



 

 
 

 
 
 

  هاينريش فريدريش فون ديتس
 

)١٧۵١٨١٧- ١( 
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 با ارادت به فون ديتس...
 

 
دريش فون يديپلمات و خاورشناس سترگ آلمانی ھاينريش فر ١٨١۵در سال 

ديتس بخشی از کتاب دده قورقود داستان آذربايجانی (اوغوزی) را به زبان آلمانی 
ترجمه کرده است. فون ديتس در دوران خدمت خود به عنوان سفير پروس در 

نويس شرقی بسيار و مختلف ھمت ی دستھادولت عثمانی به گردآوری نسخه
. مندی خاصی داشته بوداز ميان آنھا نسبت به اين داستان علاقه اشته وگم

ھايی که در آن به تصوير کشيده شده، وی را به ياد قھرمانان داستان و سوژه
ھای مشابه به زيرا تشابھات ميان آنھا و ويژگی ،انداختاساطير يونان باستان می

ھای مختلف دده قورقود بخش اندازه کافی بارز بوده است. بدين رو او از ميان
را برای ترجمه مورد نظر جھت نشر  کشته شدن تپه گوز توسط باساتباب 
. شباھت بين باسات و اودوسئوس، تپه گوز و پوليفموس و ھمچنين گزيندبرمی

دھد که ساختار ادبی داستان دده توازن موضوع به فون ديتس اين اجازه را می
  رد.ھای گذشته ببقورقود را به سده

فون ديتس ترجمه خود را ھمراه با پيش گفتاری محتوی تحليل تطبيقی ژرف 
معرفی داستان کتاب دده  ١٨١۵سازد. با اين کار در سال در برلين منتشر می

افتد. پس از او دانشمندان ايتاليايی، قورقود در عرصه علم جھانی اتفاق می
ن ديتس را ادامه نی راه فوروسی، ترکی، فرانسوی، آلمانی، آمريکايی و آذربايجا

به وجود قورقودشناسی ای وسيع، پرمعنی، غنی و رنگارنگ از سترهداده و گ
  شود. سال پشت سر گذاشته می ٢٠٠آورند و به اين ترتيب می

جمھور جمھوری آذربايجان يف رئيسالھام علی ٢٠١۵ ماه فوريه سال ٢٠در 
اين رويداد فراموش نشدنی به امين سال  ٢٠٠دستور بسيار مھمی در ارتباط با 

امضا رساند. اين دستور ابراز سياسی احترام و سپاسگزاری جانشينان خلف دده 
قورقود نسبت به روح فون ديتس دانشمند، خاورشناس نامور و يکی از 

بوده است.  ١٩معروفترين نمايندگان جريان رمانتيسم فيلولوژی آلمانی قرن 
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آذربايجان بلکه برای فيلولوژی جھانی و برای  نه تنھا برای ٢٠١۵بنابراين سال 
  قورقودشناسی جھانی به يک جشن تبديل گشته است.       

گفتار فون ديتس نوشته شود، شامل پيشاين کتاب که به خوانندگان تقديم می
 شدن باب کشته - و يکی از دوازده باب کتاب دده قورقود  ١٨١۵شده به سال 

  باشد.   ن ديتس آن را انتخاب کرده بود، میکه فو -  گوز توسط باساتتپه
سال از اولين نشر برلين وجھه بالايی که دانشمند آلمانی در  ٢٠٠با گذشت 

ھنوز نيز تمثال داستان دده قورقود به پتانسيل معنوی خلق آذربايجان بخشيده، 
خوشحال و مفتخريم که  جايگاه حائز اھميت خود را حفظ نموده است. ما امروز
ھای بشری جايگاه ويژه ترجمه يک باب داستان ناميرای ما که در سيستم ارزش

ھای مھم جھان خود را دارد، به ھمراه پيش گفتار باارزش فون ديتس به زبان
المللی يابد. من مطمئن ھستم اين کتاب که به ھمت مرکز بينعرضه و انتشار می

ھيجانی آماده گشته،  آذربايجان نوآوری و خلاقيت ادبنيگرايی باکو و چندفرھنگ
، آن را بار ديگر در قلب به وجد آورد ديتس راسال پيش قلب فون  ٢٠٠را که 

مذھبی، به وجود خواھد  - ھای ملی فارغ از ھر گونه وابستگی، تمامی خوانندگان
  د. ورآ

سيکلوپ تازه مقايسه گفتار خود تحت عنوان اين دانشمند بزرگ در پايان پيش
نوشت: "اين امر ھرگز زحمتی چنين می کشف شده اوغوز با سيکلوپ ھومر

آيد. آنھا که پس از ما از اين زحمات استفاده خواھند برد، به بيھوده به حساب نمی
ھای گذشته، از ما ھرچند اندک ولی خاطر روشن ساختن ابھامات و پيچيدگی
  سپاسگزار خواھند بود". ھمانگونه نيز شد.

  
دريش فون ديتس و ھمه يبا احترام عميق و ارادت فراوان به ھاينريش فر

  قورقودشناسان 
 

 کمال عبداالله                



 

 
 
 

 

 هاينريش فريدريش فون ديتس
 
 
 

  مقايسه سيکلوپ تازه کشف شده اوغوز
 با سيکلوپ هومر

__________________________ 
  

 کتاب دده قورقود:
  بيان باب کشتن باسات تپه گوز را 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٠١۵/ باکو ١٨١۵برلين 
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 هاينريش فريدريش فون ديتس

 
  مقايسه سيکلوپ تازه کشف شده اوغوز

 با سيکلوپ هومر
 
 
 

ھاينريش فريدريش فون ديتس پرلات و مشاور گروه توسط 
 مأموريت مخفی

 
 
 
 
 
 

 ١٨١۵ ،شھر ھاله و برلين
 

 کتابخانه خانه ايتام شھر ھاله نظر کميسيون زير
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  تپه گوز يا سيکلوپ اوغوز
 

 از زبان تاتاری ترکی
  

  

که من عنوان بالايی را از نويس دستدر اولين صفحه نسخه 
  ام، چنين نوشته شده بود:روی جلدش گرفته

 

. معنی اين نوشته "کتاب دده قورقود به زبان طايفه ١
نويس دستنسخ  کوچک در کليات باشد. اين فوليانتاوغوزھا" می

آيد. در کتابخانه شرقی من شصت و يکمين آنھا به حساب می
سلطنتی درسدن ھم يک نسخه ديگر از ھمان کتاب وجود دارد که 

مطابقت دارد (خاطراتی کاملاً حتی در اشتباھات ھم با نسخه من 
  ).٨۶شماره  ،١٣ص  پائولوس،درباره 

کند و تنھا نام يک بيان نمی. آن عنوان مضمون کتاب را ٢
تواند مشکلاتی را دھد که اين امر میرا نشان می ؤلف ناشناسم
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برای خوانندگان به وجود آورد. به ھمين دليل بيشتر آشنا ساختن 
 نويس بسيار ضروری است. خوانندگان با اين نسخه دست

  نويس اينگونه گفته شده است:. در ديباچه کوتاه نسخه دست٣

دوران نزديک به زمان رسول عليه السلام (حضرت محمد در 
ھای اوغوز شخصی به نام قورقود آتا (ص)) در يکی از خانواده
 باشد) به دنيا آمد. او تمامی نخستين افراد("آتا" معادل "دده" می

گفت، شناخت. ھر آنچه که او میرا به خوبی می ھااوغوزنسل 
ذشته داشت. پروردگار شد. ھمه گونه اطلاعاتی از گھمان می

  نمود.متعال به قلب او الھام می

گفت: سرانجام حکومت دوباره به دست قورقود آتا چنين می
گايا خواھد افتاد و کسی نخواھد توانست آن را از دست او بگيرد. 

الزمان در اينجا منظور حکمرانی نسل عثمانی است که تا آخر
  ت.ادامه خواھد داشت و امروز نيز برقرار اس

ھای بسيار زياد ديگری نظير اين نيز داشته است. او انديشه
کرد. ھر قورقود آتا ھمه مشکلات و مسائل اوغوزھا را حل می

افتاد. اوغوزھا ھيچ کاری را بدون خواست، اتفاق میآنچه او می
پذيرفتند می گفت،دادند. ھر چه میمشورت با قورقود آتا انجام نمی

  کردند.حرکت میو بر اساس سخنان او 
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آيد که اين ديباچه از اشارات او به نسل عثمانی چنين برمی. ۴
در زمان به قدرت رسيدن سلسله عثمانی نوشته شده است اما در 

توان اينگونه برداشت نمود که دده قورقود در دوران پيش اينجا می
از برپايی سلسله عثمانی يعنی دوران حضرت محمد (ص) زندگی 

خودم، حقيقتی را که از اين  اوغوزنامهدر کتاب  کرده است. من
 .تواند قبل از قرن نھم زيسته باشدام: او نمیآيد، نوشتهمسئله برمی

خواھم درباره اما من قبل از سخن گفتن درباره مضمون کتاب می
  نکاتی که با اين موضع در تضاد ھستند، بحث کنم.

باشد. قورقود می. آنچه در مقدمه آمده، کلمات پندآموز دده ۵ 
آن بدين گونه است: چنانچه پروردگار را نخوانی، کارت  سرآغاز

نويس من يک رود. اين پندھا در نسخه دستدرست پيش نمی
رسد که اين کلمات گيرد. اينگونه به نظر میصفحه و نيم جای می

پندآموز حتی اگر شامل تمامی پندھا نباشد ولی بيشتر ھمانند  
شخص ثالثی بدون ھيچگونه تغييراتی به آن  از سوی اوغوزنامه

 افزوده شده است.

تواند فقط با اولين جمله . ابتدای اصلی کتاب دده قورقود می۶
  در صفحه دوم آغاز گردد. 

  دده قورقود گفته، ببينيم خان من چه گفته است:

 ستايم و غيرهدھان گشوده خداوند قادر بالای سرمان را می
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ستايش پروردگار در نعت حضرت . دده قورقود پس از ٧
بدينگونه شروع معمولاً گويد. ھمه کتب محمديان محمد و علی می

بدون ذکر نام ھا مؤلفان غيرمنسوب به دين فارسشود. تنھا می
و پيشينيان او درود  محمد (ص) حضرت خاندان علی (ع) برخليفه 
توان نتيجه گرفت که نگارنده يا گردآورنده فرستند. از اينجا میمی

حنفی و عثمانی نبوده است. تا چه برسد به دده قورقود، ھمانگونه 
ھا فارسدين ام، منسوبيت او به نشان داده اوغوزنامهکه در کتاب 

  رسد.تر به نظر میمنطقی

. پس از مدح و ستايش، در صفحه دوم خصوصيات زنان از ٨
ھا يادداشتيکسری با عنوانی خاص ھمراه با  معلوم یسوی اوزان

  يابد.بيان شده و تا صفحه سوم ادامه می

حکايت تاريخی پی در پی با عناوين زير  ١٢. پس از آن ٩
آمده است: اول حکايت بوغاج خان، دوم حکايت به يغما رفتن 
خانه سالور قازان و دو حکايت آخر: يازدھم رھا شدن سالور 
قازان از اسارت و دوازدھم حکايت يورش داش اوغوز عليه ايچ 

  اوغوز.  

حوادث اتفاق افتاده برای  ھا ودر تمامی اين حکايات از رشادت
ھای ناشناس در در مقابل يونانی آنھاھای اوغوز و يا از جنگ خان

-طور کلی نمیه سواحل آسيايی دريای سياه سخن گفته می شود. ب
توان اين اطلاعات را منبع مھمی برای تاريخ اوغوزھا به شمار 
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جا مانده از خاطرات  ھای بهآورد. در اينجا تنھا يادداشت
  شود. خصوصی خانوادگی آب و تاب داده شده يافت می

بايد متذکر  مؤلف. قبل از ھر چيز پيش از صحبت درباره ١٠
 گيری دربارهتوان برای نتيجهشوم که در سراسر کتاب نمی

طور قاطع به يک بازه زمانی ه وقوع حوادث جداگانه ب ھایدوره
کرد که ھمه توان اينگونه برداشت مشخص رسيد. در نگاه اول می

وقايع در دوران دده قورقود به وقوع پيوسته است ولی او ھيچ 
کند. او در جاھای مختلف تنھا برای چيزی را از نام خود نقل نمی

ً در انتھای وقايع برای دعای خير در حق  اندرزگويی و غالبا
نام گرفته  اوغوزنامهشود و اين دعا و پندھا  اوغوزھا ظاھر می

  است.

شود خير در پايان ھفت حکايت مختلف تکرار می اين دعاھای
 اينجا را در اوغوزنامهشود. کلمه حاصل نمی اینتيجهو ھيچ 

توان تحت عنوان کتاب اوغوز يا تاريخ اوغوز ترجمه نمود نمی
ھای الحاقی بر داستان بايست آن را نوشتهبلکه برعکس می
صورت کامل ای درباره اوغوزھا ناميد. در اوغوزھا و يا نوشته

اين آمد که بتوان ھا اين امکان به وجود میبودن ھر يک از حکايت
ھا دده قورقود نام نھاد اما در اين حکايت تاريخ اوغوز  کتاب را

تنھا پس از رخ دادن يک واقعه مشخص ھمچون شخص ثالثی به 
گردد. پردازد و تنھا به ستايش و دعای خير محدود میبيان آن می
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موجب اتخاذ  اوغوزنامهبه احتمال فراوان تکرار پی در پی کلمه 
رود صاحب قبلی چنين نامی برای کل کتاب شده است. گمان می

کتاب به دليل وجود دعاھای خير دده قورقود در جای جای کتاب 
نام نھاده است. من چندين  کتاب دده قورقودآن را در اولين صفحه 

ام که ساکنان خاور نزديک در اندهبار تأکيد کرده و به اثبات رس
اند. بطور کلی بر ارائه اطلاعات ادبی خود ھيچگاه دقيق نبوده

توان به اين نتيجه رسيد که کتاب از سوی اساس دلايل ذکر شده می
يد اين فرضيه آن ؤشخص ثالث ناشناسی گردآوری شده است. م

 است که حوادث نقل شده واضح و آشکارا مربوط به دوران کاملاً 
متمايز از يکديگر است. چون وقايع مربوط به يونانيان در ساحل 
دريای سياه و يورش داش اوغوز عليه ايچ اوغوز در دورانی 

 موجوديت اوغوزھا گيریشکلماقبل تر از وقايع مربوط به دوران 
يعنی تقريبا چند ھزار سال قبل از آن رخ داده است و دده قورقود 

در اينجا داشته باشد. اين تناقض در توانست ھيچ مشارکتی نمی
مقدمه مذکور کاملاً ھويداست: به جای آنکه در آنجا نوشته شود که 

شناسد، نوشته شده است دده قورقود آخرين افراد اوغوزھا را می
  شناسد.که او اجداد سه ھزار ساله نخستين اوغوزھا را می

نجا . تمامی اين موارد بر اساس حکايت ھشتم که من در اي١١
  شود. در آن اينگونه آمده است:  نمايم، تأييد میارائه می
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معنی اين نوشته چنين است: [دده قورقود] باب "کشتن باسات 
 کند.تپه گوز را" را بيان می

 الجثهعظيمتپه گوز از نظر جثه و قدرت به صورت شخصی 
شود. از نظر با يک چشم بر روی پيشانی به تصوير کشيده می

گوز به معنای ديو تک چشم و يا شخصی که چشم او بر  لغوی تپه
باشد و به خاطر ھمين چشم اين نام به روی سرش قرار دارد، می

 ناميده ھا سيکلوپگردد. ھمين موجود نزد يونانیاو اطلاق می
ً آنکه از ھر جھت به سيکلوپ ھومر شباھت می شود، خصوصا

ی در اختيار ما ھا اطلاعات بيشتردارد و نسبت به بقيه سيکلوپ
  گذارد.می

. ولی به زودی خواھيم ديد که سيکلوپ اوغوز از سيکلوپ ١٢
اخذ  ھاھا آن را از اوغوزبلکه خود يونانی ،ھا گرفته نشدهيونانی
تپه گوز  ،به دوران قديم مربوط باشد اند. اگر سيکلوپ يونانینموده

آنقدرھا تازه نيست که  ،اوغوزھا ھمانگونه که در اينجا ذکر شد
معاصر دده قورقود به حساب آيد. چون دده قورقودی در اين باب 
برای مذاکره و رفع دشمنی نسبت به اوغوزھا نزد تپه گوز 

شود که پس از شود. وی در اينجا بدين دليل ظاھر میفرستاده نمی
ھای شاد بسرايد و دعاھای سات نغمهاکشته شدن تپه گوز به دست ب
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وغوزخان، اجداد اويد. از سوی ديگر در باب نخست از خير بگ
ھای اوغوز آيد. ھمچنين ديگر بيکاوغوزھا صحبت به ميان می

خصوص آروز قوجا پدر باسات، قھرمان ھمين باب که سيکلوپ به
شوند. اين داده مینشان به عنوان معاصرين دده قورقود  ،را کشت

ورقود از سر ذوق مؤلفين ای است بر اينکه دده قامر نيز دليل تازه
اطلاعات مربوط به دوره قديم برده شده است. زيرا به دليل آن که 

تپه گوز اوغوز و نيز سيکلوپ يونانی به شکل روايت به وجود 
بوده است، ھر چه قدر درک و توضيح آن سخت بوده باشد، باز 

توان گفت که آنھا از يک ريشه تاريخی قديمی مشترک ھم می
  اند.دهبرخوردار بو

ھيچ دليلی برای تشکيک من نسبت به زندگی شخصی به  .١٣
نام دده قورقود وجود ندارد اما بر اساس سخنان بيان شده در 
ديباچه مذکور و ديگر دلايل به اثبات رسيده و ھمانگونه که در 

نشان داده شده، او با اوغوزھای بعدی که حکومت را  اوغوزنامه
در يک دوره زندگی کرده  ،انداز دست پدران خود به زور گرفته

خاطر طول عمر زياد دده قورقود به ميزان زيادی بر ه است. من ب
اين باورم که او اندرزگويی عاقل برای اوغوزھای خود بوده و 

، دده يا آتا به وی اين ستوده است و اطلاق لقب بابارا میآنھا 
نمايد. من ھمچنين اطمينان دارم که وی موضوع را اثبات می

 ،اطلاعات قديمی بسياری را که از آبا و اجداد به جا مانده بود
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 ه شکلیبدانست که آن را برای معاصرين خود نقل نمود و يا می
جای گذاشت و رفت.  وت با حال حاضر از خود برامتف کاملاً 

ھا و مجموعه قوانينی که از المثلدانيم ضربه میھمانگونه ک
اولين بار به  ،دوران اوغوزخان به بعد در ميان طايفه رايج بوده

نوشته شده است  اوغوزنامهوسيله دده قورقود گردآوری شده و در 
ھای مربوط ھای دورهولی حتی با در نظر گرفتن تمامی دگرگونی

بتوان حتی فرض نمود دده قورقود  که به شرق غيرممکن است
خود را شاھد حوادث دو ھزار سال قبل دانسته و يا خود را 

ھای زيسته در آن دوران به حساب آورده باشد. معاصر شخصيت
من اطمينان دارم که ھمين کتاب بر اساس مکتوبات يا معلومات 
شفاھی دده قورقود توسط شخص ثالثی به قلم کشيده شده و دده 

در يک دوره زندگی نکرده ولی در ميان  آنھاحتی اگر با قورقود 
کھنسالان به عنوان يک پيشکسوت برای اوغوزھای جوان مورد 

آن است که  ،سازداحترام و ستايش بوده است. آنچه مرا مطمئن می
گويد و ھمواره در دده قورقود ھيچ جايی شخصاً از خود سخن نمی

شود. با اين حال ر مینقش يک ناصح و ھمانند فردی دعاگو ظاھ
ؤلف اصلی و دوران زندگی معدم وجود اطلاعات درباره 

ای وارد گردآورنده کتاب نبايد در قديمی بودن آن ھيچ شک و شبھه
سازد زيرا من حداقل با يک نگاه به مقدمه کوتاه درباره به وجود 

  توانم اين موضوع را به اثبات برسانم.آمدن سلسله عثمانی می
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 گردد بلکه باترکی برنمی تنھا به اختلاط زبان تاتاریامر اين 
 شود.ثابت می ؤلفم توسط اسلوب ناھمگون و گستاخانه کارگيریهب

ناھمگونی و گستاخی در  کارگيریهيعنی ب آنھاچون ھر دوی 
تر است. بدون اسلوب نگارش از دوران امپراطوری عثمانی کھن

اوغوزی دليل چنين ناميده شک پس از بيان نظراتم درباره زبان 
شدن اين کتاب از سوی يک عثمانی در پشت اولين صفحه بسيار 

     تر خواھد گشت.واضح

ست جز زبان تاتاری تركی كه در يزی نين زبان چيا. ١۴
ام (خاطرات آسيا، جلد اول، صص ر نمودهيتصو اوغوزنامهمقدمه 
ھا و زش ترکيای بودند كه از آمفهي). اوغوزھا طا١۶۶، ١۶۵

ن دو ملت را يرا اوغوزخان نوه مغول اياند زتاتارھا به وجود آمده
  ).١۵٣ت خود گردآورده بود (ھمان جا، ص يكجا تحت حاكمي

ف او بدون شک يبسيار بعدتر پس از مرگ اوغوز در طوا
دی شكل يفه جديطا آنھاادی رخ داده است. از بخشی از يرات زييتغ
ز بعدھا ين نير داده كه اييتغ ز نام خود رايگر نيافته، بخشی دي

م اوغوز به يدی شده است اما نسل قديھای جدشيجاد گويمنجر به ا
اند كه تحت نام ز بودهيی نيھافهيراه راست خود ادامه داد. طا

ھای خود را حفظ نموده و از نسلی به نسل ديگر اوغوزھا زبان
اول، بانی از دوران ارطغرل پدر عثمان نجا يااند. در انتقال داده

- میان يافته است، سخن به ميز ادامه يسلسله عثمانی كه تا كنون ن
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- زانس میيبسان ينو خيتارمن با استناد به امر ن يد. برای اثبات ايآ
اوغوز  به دوزآلپ از نسلآنھا ن حاكمان يشه نخستيم ريبگو توانم
نامند) كه حاكم ز میيمان نيرسد. پسر او اوغوزآلپ (وی را سلمی
پردازد و در مدت ھا میونانیيبه مبارزه با  ،فه اوغوز بوديطا

گردد. در دوره ارطغرل زمانی كوتاه صاحب حكومتی قدرتمند می
اری يھای بسنيا سرزمياوغوزھا در داخل تاور ،پسر اوغوزآلپ

را فتح كردند. سرانجام پسر او عثمان، نام خود را بر روی سلسله 
). ۵٣٣- ۵٣١جلد سوم، صص ھا، (اشتريتر، يادداشتنھد می

ھا نيز با ايھا ناز شرقی اطلاعات گردآوری شده توسط دو ژين
د كه غوزھای تركمان ھمان ينمامطابقت دارد. او اثبات می

اند. گروھی چند از آنھا به اروپا رفته و به عنوان اوغوزھا بوده
ً ايقياوزھا شناخته شدند.  ا آمده و از ين اوزھا از كشور اوزينا

، جلد ھااشتريتر، يادداشتاند (ھا به قفقاز رانده شدهسیزانيب سوی
ان را از جايشان رانده يز سلجوقيھا ن). آن تركمان٨٠٧سوم، ص 

 ۶١١ی آنھا در سال يجان جابهيافتند. پس از ايو خود در آنجا سكنی 
مان شاه پدربزرگ عثمان اول يم) تحت رھبری سل ١٢١۴ھـ. ق (
ر انجام دادند يای صغينظامی خود را به آسورش ين ياول ،مذکور

  .جان آمدنديھا به عقب رانده شده و به آذرباولی از سوی مغول

مان شاه با ارتش ين سليھمم)  ١٢١٩(ھـ. ق  ۶١۶در سال 
ر ھجوم آورد و در فرات يای صغينفری دوباره به آس ۵٠٠٠
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وم كشور سلجوقيان حكومت يكونيدرگذشت. پسرش ارطغرل در ا
يا  ١٢٨١(ھـ. ق  ۶٨٧ا ي ۶٨٠ت نمود. او در سال يتثب خود را
د (دو يدرگذشت و پسرش عثمان اول وارث او گردم)  ١٢٨٧

 ھمه ). از٣۵٣ھا، جلد چھارم، ص ھا و ترکژين، تاريخ ھون
ً ارطغرل زبان اوغوز را به كشور يشود كه حقیھا آشكار منيا قتا

د افندی ييس و رشيان آورده است ولی دوستان قديمی من رايسلجوق
ً مي ،باشنددانان خوبی میخيكه تار  هساختند ك مئنطكبار مرا شفاھا

ھای سلطنت، هيم پايھا برای تحكنيعثمان به ھنگام اشغال سرزم
نجا يا اوغوز به ھمراه داشت. از ايتركمان  ٢٠٠٠در اطراف خود 

توانست زبان حاكم باشد م كه زبان اوغوز نمیيريگجه میين نتيچن
زبان حاكم در  ،ان كه زبان تركی نام داشتيرا زبان سلجوقيز
ترک ، ن حال در محاوره به ھر دو زبانير بود. در عيای صغيآس

دند. ھمانگونه كه ھم اكنون يفھمگر را به آسانی میيھمد ،و اوغوز
ن يگر صحبت كنند. بنابرايتوانند با ھمدھا میھا و لھستانیروس

ھا ن پس برای عثمانیيرود و از امین يمفھوم زبان اوغوزی از ب
  شود.ن میيگزيمفھوم زبان تركی جا

ف مختلفی كه يھمانگونه كه عثمان نام خود را برای طوا 
به جا گذاشت و ھمانگونه كه خانواده  ،روان و وارثان او بودنديپ

گر، نام يف ديمھاجر از تركمنستان به نام سلجوق برای غارت طوا
ن كتابی باشد ينھاد. اگر صحبت بر سر ھمفه خود يخود را بر طا
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در آن صورت با در نظر  ،ده شدهيکه به زبان اوغوزی به قلم كش
ار ين كتاب بسيتوان گفت اط آن دوره به راحتی میيگرفتن شرا

  .ف شده استيتر از دوران عثمان اول تألماقبل

اين مقاله د با مضمون داستانی که موضوع مورد بحث يبا. ١۵
م زيرا آنسوتر از كشور اوكسوس يک آشنا شوياز نزدباشد می

ک يان اوغوزھا روبرو شدن با يدر م ای غربیييعنی در آس
م آن را يونان قديالی كه تا كنون تنھا در يموجودی خ ،كلوپيس

آور بوده ار تعجبيتواند برای ھر كسی بسكردند، مییجستجو م
 باشد.

شانی چشم گرد يتپه گوز که برروی پ سلھا از سه نونانیي. ١۶
ک چشم گرد ي از نام خود را نھاآورند. آان میيصحبت به م ،دارند

اند. آنھا را به اند، گرفتهشانی داشتهيو بزرگ که در وسط پ
توانست فموس که میيھمچو پول الجثهميصورت ھيولاھای عظ

 فوتی را بر روی ٢٠٠ن دكل يترار بزرگتر از طولانیيچوب بس
ھای را ھمچون انسان مخلوقات نكنند. آدست بلند كند، تصور می

 زندگین جا عبارت "يسازند. از ھموحشی و نامتمدن مجسم می
ن در يرسوم و دو بندی به قانون، رسم يعنی عدم پايگونه" سيکلوپ

ھای عمومی ژگیين ويل شده است. ايالمثلی تبدزندگی به ضرب
  ھاست.كلوپيمختص ھمه س
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ھا به آرگئس، برونتس و استروپس كلوپينسل اول س. ١٧ 
را سولوس از ھمسر خود آنھا ھا اختصاص دارد. بر اساس گفته

ان به يه خداياند ولی شبھا خدا نبودهنين به وجود آورده است. ايزم
ا از طرف پدرشان سولوس دست و پا بسته به نھآمدند. آحساب می

ھا را آزاد ساخت تا نتر آيجھنم انداخته شدند ولی ژوپتارتاروس 
برای او رعد و برق درست كنند. آنھا ھمچون بردگان در خدمت 

ھای خود را داشتند. آنھا به ره لوپارا كارگاهيولکان بودند و در جز
  دليل درست كردن رعد و برق به دست آپولون كشته شدند.

چ ين ھيم. ھمچنيک نداريفولوژيھای مكلوپي. ما كاری به س١٨
داند چه فكری درباره آنھا بكند. آنھا از سوی شاعران كس نمی

شدند. بعدھا ونان ھمچون نام خشک باقی مانده به كار گرفته میي
ز از نام آنھا يھمانگونه ن ،خواستندکه گونه  م ھروشاعران ر

آور به ار ملاليھای آنھا بسن امر در نوشتهياستفاده نمودند كه ا
اتی واقعی وجود دارد يان رواين ميرسد. بدون شک در انظر می
ھای بعدی آنھا ند يا نسلاهونان از شرق آوردين ساكنان يكه نخست
ن ياند ولی بخشی از اھای شرقی آنھا را گرد آوردهنياز سرزم

ض عبارات زبان ير نام، بخشی به خاطر تعوييل تغيات به دليروا
پايه و بیاضافات سندگان با يونانی و بخشی به خاطر ذوق خود نوي

م ين اگر بخواھياند. بنابراھا، نامفھوم ماندهفيز تحرياساس و نبی
 تبديل تيمی را كه به روايقد ھایشخصيتحوادث گذشته و 



٢٦ 

ست جز يزی نيچ ،ميشان بازگردانهيبه ھمان صورت اول ،اندشده
ن يسرون، ايوس و سيھای ماكروبادداشتيبر  ده. بنايفازحمت بی

ھای ترسناک به دور از که اين غول ای انجام دادکار را بايد بگونه
ھر نوع زندگی عادی و نرمال نشان داده شوند و چنين تصوری 

از جايشان بيرون  اند که آنھا راايجاد شود که بعدھا خدايان خواسته
  کنند.

ھای ھا افرادی ھنرمند در ساختن سازهكلوپي. نسل دوم س١٩
ھا در كشور آرگوس شھر واقعی باشند. بر اساس گفتهكر میيپغول

كلوپ يف وجود داشت كه پرائوتوس ھمراه با ھفت سيرنيت
ھای ن سنگيه آن را ساخته بود. كوچكتريكيفراخوانده شده از ل

وان حمل يست توسط چند حيبان شھر میيوارھای اطراف ايد
تواند به ز میيواركشی شھر موكنای نيگردد. کارھای مربوط به د

د دارد كه سه يرفته باشد. استرابون تأكيصورت پذله آنھا يوس
ن رو يھاست. از اكلوپيز كار سيو نيک نافبليرنت غارھای نزديلاب

 بازیكلوپيز آن را سيبرانگز و تعجبيرت آميدن كاری حيھنگام د
زده  یحرفآنھا ی نه از زشتی يھان آدميخوانند. درباره چنمی
ی يھاكلوپياست آنھا را سچشمی آنھا. لازم کينه از  و شودمی
ھای واقعی مشابھت ک كه تنھا از جھات عمومی با غوليفولوژيم

 در نظر گرفت: ،دارند



٢٧ 

Roburque et vires et doli erant in operibus  -  قدرت
  شودان میيگری در كار نمالهيمردانگی و ح

ھای ساکن ميان ايبريای غربی و . در اينجا لازم است آلبان٢٠
شرق دريای خزر را مد نظر قرار داد. زيرا به خاطر آنکه قد 

اند، به آنھا مشغول بودهبلندی داشته و به کشاورزی و دامداری 
ھا چون سيکلوپشد. افراد خوگرفته به زندگی سيکلوپی اطلاق می

، زيستندآمدند، سکاھا را ھم که در شمال میخوار به حساب میآدم
  خواری متھم بودند.ناميدند زيرا آنھا به آدمسيکلوپ می

ھا يک تصور عمومی است و حقيقی . نسل دوم سيکلوپ٢١
ھا و طوايف باشد. بيشتر آنھا نزد ما از خود به عنوان انساننمی

اند. در اين ميان تنھا يک موجود حقيقی نام بر جای گذاشته و رفته
قابل مقايسه باشد که اين کسی نيست جز  تواند با اوغوزھازنده می

  سيکلوپ ھومر به نام پوليفموس.

ھای ساکن تريناکريا و يا ساکن جزيره سيسيل ديگر سيکلوپ
ھا مربوط دانست زيرا برخی از توان به نسل دوم سيکلوپرا می

آنھا نه از جانب ھومر به ميزان لازم به تصوير کشيده شده و نه 
  از جانب نويسندگان قلم زده شده است. زشتی و کريه بودن آنھا

قبل از ھر چيزی بايد گفت که تمامی اطلاعات قديمی درباره 
ھای سيسيلی در جزيره و تخميناً سکنه نخستين بودن سيکلوپ



٢٨ 

سال پس از فالج از ايتاليا به اينجا آمدن آنھا و بعدھا به  ١٠٠
ا ھم عنوان ساکنان اوليه شمرده شدن آنھا از سوی پونيکيرھا ب

مطابقت دارد زيرا آنھا در اطراف خليج ليليبئيش کنار کوه اتنا که 
کنان در حال آتشفشان بود، سکنی يافته بودند. در اينجا نيز غرش

شود. بنابراين اين ادعای اشتغال آنھا به آھنگری به ميان آورده می
ھای آھنگر ولکان نشان توان ھمچون خدمهھا را مینوع سيکلوپ

ھا سيکلوپاين ره ظاھر آنھا آنچه بايد بدانيم، آنست که داد. دربا
ھای يافته شده اند و در شباھت آنھا با اسکلتالجثه بودهبسيار عظيم

ماند و اين حداقل به ما در گورھای مختلف ھيچ جای بحثی نمی
ھای نسل دوم ھمنام را بشناسيم. محل دھد که سيکلوپفرصت می

سيکلوپوم سکوپولی بوده که در حال ھای سکونت آنھا صخره
حاضر فاراقليئونی نام دارد. در سواحل شرقی وال دی دئمونه که 

باشند، سه صخره از اين دست وجود از شمال به کاتانيا نزديک می
  دارد.

اوغوزی و ھومری در کجا  - . حال ببينيم اين دو سيکلوپ ٢٢
ه طور کامل با يکديگر مطابقت دارند و در کدام تفصيلات، ھومر ب

کند زيرا در اينجا ما درباره تپه گوز بسيار بيشتر از سکوت می
  گيريم.دانسته ھايمان درباره پوليفموس فرا می

ھای دور انسان محترمی يک چوپان اوغوز (در گذشته) ١(. ٢٣
ای که پريان در آمد) روزی از روزھا بر سر چشمهبه حساب می



٢٩ 

کند. و به يکی از آنھا تجاوز میآيد شدند، میآنجا گرد ھم جمع می
شود که در آورد که اين پسر ھيولايی میپری پسری به دنيا می

 نامند.پيشانی يک چشم دارد و بدين جھت وی را "تپه گوز" می

شمارد و درباره . ھومر خود، پوليفموس را پسر نپتون می٢۴
دھد. برخی او را حاصل آميزش نپتون منشأ او ھيچ اطلاعاتی نمی

با نيمف توسا يا با آمفيتريت و برخی ديگر او را حاصل ارتباط 
دانند. در حقيقت پسر ائلاتوس با نيمف اشتيلبه يا با آمينونه می

و ھمچون ديگران او نيز بايد آدمی  ھاستائلاتوس از آرگونوت
  ای برای زندگی داشته باشد.بود که در کشتی گوشه

ھا را سيکلوپ چشمی) دليل تک۵١. از نظر ريسی (ص ٢۵
در حفاظت از خود، پاييدن اطراف، تشخيص وضعيت، حمله به 
ھمسايگان و غارت آنھا ديدن يک مجاز است. اين برداشت ھيچ 

چشم از آن جھت تکسيکلوپ منطقی نيست. درست يا غلط ھر دو 
شوند که بعد بتوانند از آن محروم ساخته شوند. ريسی معرفی می
ھای به اظھارات بسياری از شاھدان، انسانافزايد که بنا مجدداً می

تواند اند. اين که اين مطلب تا چه حد میچشم نيز وجود داشتهتک
ھای مورد ھا سيکلوپصحيح باشد به ما ارتباطی ندارد چرا که اين

 بحث ما نيستند.

تپه گوز، پسری که پس از زاييده شدن از يک مادر ) ٢( .٢۶
ھای رھا شده بود، توسط بيک پری، قنداق پيچيده به حال خود



٣٠ 

شود. يکی از آنھا به نام آروز قوجا اوغوز در کنار چشمه پيدا می
دارد تا با پسر خود باسات در کنار ھم تربيت نمايد. او را برمی
ھايی که برای شيردھی او گماشته شده بودند، در مقابل ولی دايه

شوند به ميرند. مجبور میشير خوردن قوی او تاب نياورده و می
شود شروع به ای ديگر غذا بدھند. او بزرگتر که میاو به گونه

 کند. به ھمينھا و پسران ديگر میھای ھمبازیخوردن بينی و گوش
 شود.دليل از خانه رانده می

. در داستان پوليفموس ھومر و ديگران به اين دوره از ٢٧
 شود.ای نمیزندگی ھيچ گونه اشاره

رانده شدن تپه گوز از سوی اوغوزھا، ) پس از ٣. (٢٨
 کمکنھد تا به ای در انگشت او میآيد و حلقهنزد وی میش مادر

آن از زخم شمشير و تير در امان بماند. او با اعتماد به نفس در 
گزيند و با باشد، سکنی میمی "کوه سياه"اش داغ که معنیقره

  .گذراندغارتگری زندگی می

ماندن مصون موس ھيچ چيزی در مورد در داستان پوليف. ٢٩
از زخمی شدن نوشته نشده است. وجه مشترک خصوصيات 

قانون عمومی تپه گوز با او، زندگی در قله کوه و زندگی بی
  سيکلوپی داشتن است.



٣١ 

ھا از آغاز به دليل ترس از طوفان و از نظر پلاتو انسان .٣٠
ين دليل نيز کردند و به ھمسيل در بلندترين نقطه کوه زندگی می

ھا را بر سر کوه نشاندند ولی بر عکس حوادث، بعدھا در سيکلوپ
علت سکنی ھا و سرانجام در ساحل دريا سکنی گزيدند. دشت

ھای دور از دسترس را بايد در نوع ھا در کوهگزيدن سيکلوپ
ھا زندگی وحشيانه آنھا و در دفاع بھتر در مقابل تعقيب انسان

  کنکاش نمود.

دزدد ھا و حيوانات را میتپه گوز برای تغذيه، انسان) ۴. (٣١
شوند ولی خورد. اوغوزھا برای نابودی او ھفت بار متحد میو می

ھا که از ند. او با درختی شبيه دکل يونانیگردھر بار مغلوب می
، کمانکشد. تيرنفر را می ۶٠- ۵٠آورد، کند و درمیزمين می

 شکنند.روی بدنش می شمشير و نيزه بدون تأثير بر او بر

. پوليفموس در معرض چنين حملاتی قرار نگرفته بود. ٣٢
يک  ھمچوبرعکس او برای تمامی ساکنان جزيره تريناکريا 

دوست به تصوير کشيده شده است. ھمچنين اوليس و يارانش 
  اند.جرئت انجام چنين حرکتی را نداشته

دانند چه حرکتی را در مقابل تپه گوز . ولی اوغوزھا نمی٣٣
کند میدرخواست نفر  ۶٠انجام دھند. اوايل وی برای غذا روزی 

رأس گوسفند وعده داده شده از اوغوزھا  ۵٠٠و  نفر ٢ولی به 
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ھا و گوسفندان شود. علاوه بر اين برای سرخ کردن آدمراضی می
  شد. اوغوز نيز بايد به او به عنوان آشپز داده می ٢

ھای ھومر چيزی غير از تغذيه دائمی نوشتهدر ) ۵(. ٣۴
ً خوردن  بز، شمار گوسفند وھای بیپوليفموس با گله خصوصا

شود. تنھا آمده که و نان مشخص نمی بپنير و شرا ،شير
او  ،اودوسئوس وقتی با دوازده ھمراه خود به غار پوليفموس آمد

برای  ماندنمنتظر را بدون ھمراه کرد صبح و شب دو آرزو می
 .                سيخ کشيدن و سرخ شدن، به صورت خام بخورد

شود تا زمانی که نوبت دوباره توافق به جا آورده می )۶(. ٣۵
رسد که اولين پسر خود را به تپه گوز داده بود و به پيرزنی می

اين زن به کرد. روانه میاکنون دومين يعنی آخرين پسرش را بايد 
 شير ماده تغذيه ازل ائاو که مدتی با تپه گوز بزرگ شده و اساتب

مادر و ھمه  رغم تلاش پدر، علیباسات  .بردشکايت می ،شده بود
 ،ھای اوغوز به منظور جلوگيری از اين کار غيرممکنبيک

با مسلح شدن  .گيرد تا اوغوزھا را از اين بلا نجات دھدتصميم می
 .رودسکونت تپه گوز میير به صخره محل شو شم به تيرکمان
برد تا تپه گوز او را گرفته به غار میکند و پرتاب میبيھوده تير 

                                           .           کشد و بخوردبشب او را به سيخ 

با اودوسئوس ھمراه  ،. زمانی که پوليفموس در غار نبود٣۶
 پوليفموس اکريا به غارياران خود برای تفريح به جزيره ترين



٣٣ 

ويژگی  .ابتدا کسی نسبت به سيکلوپ نيت بدی نداشت .روندمی
اودوسئوس آن است که ھر دو در غار اسير نگه  باسات ومشترک 
 .                     يابندبشوند و مجبورند فقط برای خلاصی راھی داشته می

مطلع پس از روی آوردن از حمله به دفاع و  باسات) ٧. (٣٧
توان از مین از خدمتکاران تپه گوز درباره آنکه او را تنھا شد

 خنجرش را برای سوزاندن چشم ،طريق چشمش زخمی نمود
 زماناين کار را  وقتکند و میتفته تپه گوز ھمانند سکه در آتش 
کشد ای نعره میتپه گوز به گونه .گيردخواب رفتن او در نظر می
      گردد.انداز میھا طنينکه صدای پژواک آن در کوه

 شباھتی ديگر نيز باساتما در اينجا ميان اودوسئوس و . ٣٨
کنيم که آن نيز عبارت است از: سوزاندن يک چوب مشاھده می

زيتون در آتش به ھنگام ماندن در غار و فرو کردن آن به 
ھا ھنگام خواب به چشم پوليفموس و نعره سيکلوپ که صخره

                                           نوردد.درمی را

 ،کندمیجلب آنچه در داستان تپه گوز و پوليفموس توجه را . ٣٩
ھا چشمانشان پس از سوزانده شدن آن است که ھر دوی اين

 ،دارددرآورده شده و غير از اولين دردی که آنھا را به نعره وامی
  آزارد.ھيچ چيز ديگری آنھا را نمی



٣٤ 

آيد که چرا وجود میه وال بئداستان پوليفموس اين سدر . ۴٠
 .کندکشد و تنھا او را از بينايی محروم میاودوسئوس او را نمی

چون اودوسئوس و ھمراھانش  :دھدھومر خود چنين جواب می
پوليفموس  ،توانند تخته سنگ بزرگ دھانه غار را تکان دھندنمی

چنين تخته سنگ بزرگی  در دھانه غار تپه گوز .ماندبايد زنده می
دليل آنکه زخمی کردن تپه گوز تنھا از ه وجود نداشت ولی ب

برای زنده نماندن و  باسات ،طريق چشم او امکان پذير بود
                    شد.مقاومت نکردن سيکلوپ بايد صاحب يک شمشير نيز می

از دست ندادن فرصت به سيخ کشيدن تپه گوز برای ) ٨. (۴١
يک پا را در يک سوی در و پای ديگر را آن  باسات،و خوردن 

فرستد. گذارد و گوسفندھا را يک به يک بيرون میسوی ديگر می
گيرد تا نسبت به عدم در اين ھنگام وی گوسفندان را از سر می

                          مطمئن گردد. باساتخروج 

در ورودی  .کندای مشابه عمل میپوليفموس نيز به گونه. ۴٢
 وارسی نشيند و با دستانش گوسفندان در حال عبور راغار می

 ،کند تا چنان چه اودوسئوس و يارانش برای فرار تلاش کنندمی
      بتواند آنھا را بگيرد.

 و دشکیا مرسفندی وبرای فريب تپه گوز گ باسات) ٩. (۴٣
اخل پوست دو کند یپوستش را م ببرد،را  آن آنکه سر و دم نبدو
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نزديک سرش را به دست او  .آيدرود و به نزد تپه گوز میمی
  گريزد.میو از ميان پاھای او  کندمی

سه  ،يار باقی مانده ششاودوسئوس برای آزادسازی . ۴۴
گوسفند وسطی  ،از اين گوسفندان .بنددگوسفند را به ھم ديگر می

او برای آويزان  .بايد يکی از ياران او را در زير شکمش ببرد
کند و ترين گوسفند را انتخاب میقوی ،شدن خودش از زير شکم

  شوند.بدين ترتيب آنھا از غار خارج می

برای بعضی افراد تعجب برانگيز است که اودوسئوس و . ۴۵
 .وندشه دربتوانند می نکدام چگونه به وسيله گوسفندا يارانش ھر

کنند که در سيسيل گوسفندان چنان برخی ديگر اينگونه فکر می
يک اسب را  توانستند باربزرگی موجود بوده است که آنھا می

از بھترين سھم  باساتاين، من ايمان دارم  . جدای ازحمل کنند
 .پذير نبودسرنوشت استفاده نموده که اين امر برای ھفت نفر امکان

     تواند ھمين باشد.انتخاب چنين راھی در اثر ھومر می دليل عدم

صورت  باساتگفتگوھای مختلفی ميان تپه گوز و ) ١٠. (۴۶
گيرد که به اين وسيله يکی در تلاش است تا بر ديگری فائق آيد می

افتد و سر سرانجام تپه گوز به زانو می .افتدولی چنين اتفاقی نمی
در داستانی که  .شودیبريده م باساتبه دست  شاو با شمشير خود

                        توان در اين باره به تفصيل خواند.می ،بعدتر تقديم خواھم کرد
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توان با داستان اين داستان را نمی. از اين به بعد حوادث ۴٧
س پس از رھايی از دست او پوليفموس مقايسه کرد. چون اودوسئو

او تنھا  .شودبرد و از آنجا دور میگوسفندان را به کشتی خود می
کند. میابراز در وسط آب سخنانی استھزاآميز نسبت به پوليفموس 

پرتاب  اوھا را به سوی به ھمين دليل نيز پوليفموس تخته سنگ
 .ساختکند که او را به خطری تازه دچار خواھد کند و تھديد میمی

اودوسئوس را به خاطر انجام اين رفتار غيرعاقلانه مورد مذمت 
توانم اضافه کنم که تپه گوز ھم من تنھا اين را می .دھندقرار می

شدن حرکتی مشابه اين حرکت را انجام داده بود و  پس از کور
جھت زير خاک کردن  ،ھمانند پوليفموس برای نمايش قدرت خود

ه پنھان در غار، آن را با ضربه دست خود در گنبد يا گنجين باسات
بود از پوليفموس زمانی که چشمش سالم  .پرتاب نموده بود

 اودوسئوس نام او را پرسيد و وی پاسخی اشتباه به او داد ولی
دست دادن چشم خود پرسيد و  از تپه گوز اين سؤال را پس از

لم و نام واقعی خود را به تپه گوز گفت و او را به خاطر ظ باسات
               ستمی که بر خاندانش روا داشته، گناھکار دانسته بود.

، توان گفت که مؤلف اوغوزھا به آسانی نمیاز اين مقايسه. ۴٨
ً درباره يک غول مروھباشد و  ،خواھدنام او ھر چه که می  عينا

کنند و اساس ھر دو داستان را يک موضوع مشابه صحبت می
ای به زمان و مکان ھرچند اينگونه حوادث افسانه .دھدتشکيل می
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تواند تا اين حد به شکلی بسيار شود اما نمیمختلف مربوط می
البته اساس اين شباھت واضح و با حقايق  .مشابه نقل شده باشد

در عين حال برای من دلايلی  .باشدکننده میقانع ،غيرقابل بحث
برای قانع نشدن وجود دارد که آن دلايل اقتباس سيکلوپ اوغوز 

:                            اين دلايل در زير می آيد .کنداز سيکلوپ ھومر را رد می

نبودند به ن آشنا اھا ھيچگاه با ميتولوژی يونولاً شرقیا. ۴٩ 
چون که از توانستند آثار ھومر را ترجمه کنند دليل آنکه آنھا نمی

ھای زبان .بود فھم لکاملاً غيرقاب نظر ميتولوژی اين امر برای آنھا
کردند. آسيايی خود از بيان اين چنين موضوع ضروری امتناع می

نويسد که می ۴٨، صفحه XIIآليان در کتاب تاريخ گوناگون، 
ھا خواندن اشعار ھومر به زبان خودشان را فارس ھا وھندی

افزايد دوست داشتند اما او خود نيز چندان به آن باور ندارد و می
که معلومات دھندگان در اين باره دليلی پيرامون اثبات واقعی 
بودن اين مسئله در اختيار ندارند. ھمچنين ابوالفرج نيز در اثر 

ک ترجمه سوريانی سخن از ي ۴٠"مختصر فی الدول" در صفحه 
اين ترجمه  ١۴٨بنا بر نوشته ھمان ابوالفرج در صفحه  .گويدمی

به وسيله ايلياد چيزی نبوده است جز آخرين ترجمه کامل کتاب 
        تئوفيل الرھاوی ابن ثوما.

 یيونانکتابشناسی اثر  ٢۵٠صفحه  بنا به گفته فابريسيوس در
ھا به ھيچ فھرست کتب سوری دردرباره اين قطعات کوچک 
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تموس در پنجاه و سومين سديون کريس .اطلاعاتی برنخورده است
کند ولی او خود نيز نطق خود ترجمه ھندی داستان را تکرار می

ھا نام ھومر را افزايد که بسياری از برھمنکند و میاين را رد می
است دانستند او يک حيوان است يا يک گياه شنيده بودند ولی نمی

 ٢۵٧در صفحه  جديدکتابشناسی يا چيز ديگر. اگر لابه در کتاب 
کتابخانه واتيکان نام يک ھومر  دست نويسھای هدر ميان نسخ

آن را  ؛آوردبه زبان می ،فارسی را که برای ھيچ کس آشنا نيست
ھا از بايد دروغ محض به حساب آورد. اگر ھومر برای آسيايی

ليفموس وپس حکايات ھومر درباره پ ،است راه ترجمه آشنا نبوده
                نيز نبايد برايشان آشنا بوده باشد.

آغاز تا مرگ  از طرف ديگر: زندگی سيکلوپ اوغوز از. ۵٠
ليفموس ھومر در برابر ون پستاو دا است داده شده لملاً به تفصياک

نظر آن ھمچو يک بخش، قسمت و يا يک رونويسی از آن به 
ھای قھرمانان اين دو ولی در اينجا برای اثبات شباھت .رسدمی

بديھی است مؤلف  .باشدداستان نياز به مطالب مشترک بيشتری می
اگر اين  .اوغوز درباره حادثه اطلاعات بيشتری از ھومر دارد

که نام و  زچگونه مؤلف اوغو ،افسانه به اوغوزھا منسوب نبود
در رساندن آن به طور  توانستمی ،نسب او برای ما روشن نيست

کامل به ما به موفقيت دست يابد؟ بنابراين اگر اين داستان تا دوران 
صورت شفاھی داشته و از  ،دده قورقود نيز نوشته نشده باشد
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به نسل ديگر انتقال يافته و اين نيز از  یو نسل ديگر به فرد یفرد
                     ھای اوغوزھا شده است.سوی مؤلف ناشناس وارد کليات داستان

به ھمين دليل من ايمان دارم ھومر داستان تپه گوز را در . ۵١
اين  ،سفر به آسيا شنيده بود چرا که شايد زمان گفتگو با مترجم

داستان برای او به صورت ناتمام نقل شده باشد و ھومر نيز فقط 
شايد که او اين  .دھد ليفموس خود ارتباطوھای اساسی را به پنکته

احوالات را خود در نزديکی ايونيا شنيده باشد چون که کسی چه 
 داند اوغوزھا به صورت يک قوم تحت چه نامی متحد پرياموسمی
 بر .اندجنگيدهھا و در زمان محاصره تروا بر ضد يونانیاند بوده

در  و اين اساس ھم داستان تپه گوز به آسيای صغير آورده شده
ھومر ھمچون يک داستان تازه در يادھا حک شده بود ولی  زمان

بديھی  .استفاده کرد ،ھومر از اين مسئله آنگونه که خود خواست
است داستان کامل يک سيکلوپ در دوران باستان صرف نظر از 
ھومر در ميان برخی اقوام به نام بربر به صورت وسيعی پخش 

ھای يونانی تنھا نوشتهشده باشد و به ھمين دليل نيز مرتبط ساختن 
ھا و باشد. من براساس يکسری برداشتھا ناعادلانه میبه يونانی

از شرق نزديک ھا نايام که ھا اثبات نمودهاطلاعات علمی يونانی
ص  و ٢پاورقی  ۴۴١ص  ،ک: قابوسنامه گرفته شده است (ر.

 ص ،ھای سلطنتینوشته ؛١پاورقی ٨٢۴ص  و ١پاورقی  ۶١۵
   ).٢و ١ص ص؛ خاطرات آسيا، جلد اول، ١پاورقی   ٢٠
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ستان تبديل شده به افسانه ايا يک د ما در اينجا يک حکايت
ھا از آن بدون ھستيم که يونانی تبط با آسيا را شاھدرم لاً◌ً امک

چون آنھا اگر ھم از  .گويندسخن می با سيکلوپ ھيچگونه ارتباطی
توانند يک سيکلوپ نمیولی سيکلوپ سخن گفته باشند  نسلسه 

دوباره برای ما  ،اندکه اوغوزھا برای ما به يادگار گذاشتهرا کامل 
                                                  وجود بياورند.ه ب

 ،ممورد بررسی قرار دادھا را اينگونه وقتی ھمه نوشته. ۵٢
بشری اطلاعات باستانی مرتبط با مسائل  چنين به نظرم رسيد که

عنوان خاطراتی از تحت در اروپا مانده است  را که تا کنون ناگفته
 ،ژوھشگران بعدیپنمايند. برای آسان ساختن کار آسيا ارائه می
به کلمه متن اصلی را نيز به اين کتاب اضافه  مهمن ترجمه کل
 ديگر اگر کسی آن زبان را بداند و بخواھد در .خواھم کرد

شرق نزديک درباره سيکلوپ اوغوز اطلاعاتی بدست  ھاینوشته
 ،ھای آسيا و يونانپھای مربوط به سيکلوآورد، شايد در گفته

شود. اين امر ھرگز شاد نزديکی بيابد و  اتھا و ارتباطشباھت
آيد. آنھا که پس از ما از اين زحمات حساب نمیزحمتی بيھوده به 

ابھامات  و ھاپيچيدگین استفاده خواھند برد، به خاطر روشن ساخت
. در برخی گذشته، از ما ھرچند اندک ولی سپاسگزار خواھند بود

نويس کاتبان گذشته نيز اشتباھات زيادی ھای اصلی دستاز نسخه
من آن  رود.انتظار میکتب قديمی  ازوجود دارد که اين امر نيز 
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کنم فقط در اينجا نيز اشتباھات فھمم چاپ میرا آنگونه که می
ناپيدا و تحريفات معنايی وجود دارد. در چنين کلماتی من بھترين 

ام. اشتباھات کوچک من گزينه مورد قبول خود را در پرانتز آورده
خود به آسانی ه در ترجمه از سوی ھر فرد آگاه به زبان، خود ب

 قابل فھم خواھد شد.
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خبر اتراق کرده بودند، خان من، روزی اوغوزھا ھنگامی که بی
شبانه از ترس کوچيدند. ھنگام  دشمن به چادرھايشان حمله کرد. آنھا

کوچ پسر نوزاد آروز قوجا در راه جا ماند. ماده شيری او را پيدا 
  کرد و پرورش داد...      

مھتر خان مدتی بعد ايل اوغوز دوباره به مکان خود بازگشت. 
زار اوغوز آمد و با خود خبری آورد. گفت: "خان من، از بيشه

ھا ، جھيدن و دويدن او ھمانند انسان است. به اسبشيری بيرون آمد
  مکد".  کند، خونشان را میحمله می

آروز گفت: "خان من، شايد اين ھمان نوزاد من است که ھنگام 
ھا بر بود؟". بيک کوچ از محل سکنايمان بر جای مانده و گم شده

آمدند. شير را به بيرون رانده و به کنام شير اسب سوار شدند و 
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پسرک را گرفتند. آروز پسرک را به خانه خود آورد. بزم برپا 
پسرک را نگاه داشتند، اثری چقدر ھا چيدند اما ھر ساختند و سفره

نداشت. پسرک در آنجا نماند و به سوی کنام شير گريخت. او را 
  ه گرفتند و بازگرداندند.دوبار

دده قورقود آمد. گفت: "پسرم، تو انسان ھستی. با حيوان دمساز 
ھای خوب شو، با دلاوران ھمنشين باش! نام مشو. بيا، سوار اسب

برادر بزرگت "قيان سلجوق" است، نام تو "باسات" باشد! نامت را 
  من نھادم، پروردگار عمر طولانی به تو عطا فرمايد!" 

غوز روزی به ييلاق کوچ کردند. آروز چوپانی داشت مردم او
به نام "قونور قوجا ساری چوپان". کسی زودتر از آن چوپان به 

رفت. در آنجا چشمه معروفی بود به نام "اوزون بولاق" ييلاق نمی
که پريان در آنجا فرود آمده بودند. ناگھان گوسفندان رميدند. چوپان 

رفت. در آنجا پريانی ديد که بال  از بز گله به خشم آمد و به جلو
گشوده، در حال پروازند. چوپان کپنک خود را به سوی آنھا انداخت 

را به  پریو يکی از پريان را گرفت. شھوت بر وی چيره گشت و 
آغوش کشيد... گوسفندان رم کردند. چوپان به جلوی گله دويد. پری 

و امانت خود زنان گفت: "ای چوپان، پس از پايان يک سال بيا بال
را که نزد من داری، بگير! اما /با اين کارت/ بر سر اوغوزھا بلا 
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آوردی!". اضطراب شديدی چوپان را فرا گرفت اما از ھجران 
  دختر رنگ و رويش پريده بود.

زمان گذشت، اوغوزھا دوباره به ييلاق بازگشتند. چوپان بار 
. چوپان ديگر بر سر ھمان چشمه رفت. گوسفندان باز ھم رميدند

جلو آمد. جسمی را سر چشمه ديد که بر روی زمين افتاده بود و 
درخشيد. پری آمد و گفت: "ای چوپان، اين امانت توست، بسيار می

بيا بردار! اما /با اين کارت/ بر سر اوغوزھا بلا آوردی!". چوپان 
از ديدن اين جسم بسيار متعجب گشت. بازگشت و با فلاخن آن را 

شد. چوپان زد، آن جسم بزرگتر میھر چه به آن می سنگباران کرد.
  آن جسم را ھمان جا رھا کرد و گريخت و به دنبال گله به راه افتاد. 

ھا به گردش گويا در ھمان موقع باياندور خان که با ديگر خان
رفته بودند، بر سر ھمان چشمه آمدند. ديدند شئ عجيبی در آن جا 

نيست. به دور آن جمع شدند. يکی از افتاده و سر و ته آن مشخص 
دلاوران از اسب پياده شد، آن را تکانی داد و به آن لگد زد. ھر چه 

شد. چند دلاور ديگر نيز از اسب زد، آن شئ بزرگتر میلگد می
بزرگتر پايين آمدند و به آن لگد زدند. با ھر زدن آنھا نيز آن شئ 

ناگاه مھميزش به ھمان  شد. آروز قوجا ھم پياده شد و لگد پراند.می
شئ اصابت کرد. پوشش جسم دريده شد و از داخل آن پسرکی 
بيرون آمد. بدنش ھمچون انسان بود ولی يک چشم بر روی سرش 
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داشت. آروز بچه را برداشت و به دامن خود پيچيد و گفت: "خان 
  من، اين را به من بدھيد تا ھمراه با پسرم باسات او را بزرگ کنم!"

  خان گفت: "بردار، از برای تو باشد!"باياندور 

 ، دايهداد آروز تپه گوز را گرفت و به خانه خود آورد. دستور 
اش را به دھان او گذاشت. کودک در اولين بار مکيدن آمد. دايه سينه

ھمه شير آن دايه را خورد. با دومين بار مکيدن خون او را خورد و 
. آوردند دين دايهدر سومين بار مکيدن جان دايه را گرفت. چن

شود، گفتند جان ھمه آنھا را نيز گرفت. ديدند که اينگونه نمی گوزتپه
که به او شير بخورانيم. روزی يک ديگ شير کافی نبود. از او 
مراقبت کردند تا آنکه بزرگ شد و شروع به راه رفتن کرد. با 

ھايش کرد. شروع به خوردن گوش و بينی ھمبازیپسرھا بازی می
سرانجام جماعت از دست او به تنگ آمدند. از او درماندند و کرد. 

گوز را تنبيه کرد و شکايت به نزد آروز بردند و گريستند. آروز تپه
او را از انجام چنين حرکاتی منع نمود اما تپه گوز به حرف او 

  گوش نسپرد. در نھايت آروز او را از خانه خود بيرون انداخت. 

ای در انگشت پسرش نھاد و گفت: حلقه پری مادر تپه گوز آمد و
"پسرم، ھيچ تيری بر تو کارگر نيفتد و ھيچ شمشيری بر تن تو اثر 

  نکند!"
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سکنی گزيد.  گوز اوغوزھا را ترک کرد و بر ستيغ کوه تپه
ربايی کرد و ياغی بزرگی شد. چند نفر را به راھزنی کرد، آدم

کردند اما بر او اثری سمت او گسيل داشتند. به سوی او تير پرتاب 
نداشت. شمشير زدند، نبريد. نيزه پرتاب کردند، به بدن او راھی 
نيافت. چوپانی نماند، ھمه را تپه گوز خورده بود. پس شروع به 
خوردن افراد اوغوز نمود. اوغوزھا گرد ھم آمدند و به او حمله 
د بردند. تپه گوز از اين رفتار خشمگين شد. درختی را از ريشه برکن

ای نفر را نابود ساخت. ضربه ۶٠ـ ۵٠و به سوی آنھا پرتاب کرد. 
دنيا در  ای کهبر پيشقراول اوغوز قازان خان وارد آورد، به گونه

  جلوی چشمان وی تيره و تار گشت. 

قاراگونه برادر قازان به دست تپه گوز مغلوب گشت. آلپ رستم 
  پسر دوزن نيز توسط او کشته شد.

ن قوجا و دو برادر پاک نھادش در زير پھلوانی ھمچو اوشو
  دستان تپه گوز جان باختند. 

دمير دونلو ماماق به دست او کشته شد. بيغی قانلی بوکدوز امن 
سفيد خون بالا نيز از تپه گوز شکست خورد. آروز قوجای ريش

آورد و پسرش قيان سلجوق از دست او زھره ترک شد. اوغوزھا 
واھمه افتادند و گريختند. تپه گوز  از پس تپه گوز برنيامدند. به

جلوی آنھا را گرفت و آنھا را بازگرداند. به طور کلی اوغوزھا 
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ھفت بار حمله کردند و تپه گوز ھر ھفت بار جلويشان را گرفت و 
آنھا را به عقب راند. سرزمين اوغوز به ناچار اسير دست تپه گوز 

با او مشورت  ماند. در نھايت از دده قورقود دعوت بعمل آوردند.
ای در نظر بگيريم. خراج بدھيم. کردند و گفتند: بياييد برای او جيره

  دده قورقود را نزد تپه گوز فرستادند.

دده قورقود سلام نمود و گفت: "پسرم، تپه گوز، ايل اوغوز از 
گويند اند و میدست تو درمانده شده است! مرا نزد تو فرستاده

ظر بگيرند". تپه گوز گفت: "روزی ای در نحاضرند برای تو جيره
نفر برای خوردن من بدھيد". دده قورقود گفت: "با اين حساب  ۶٠

 ٢توانيم روزی کسی نخواھد ماند، ھمه را تمام خواھی کرد اما می
   .گوسفند بدھيم!" ۵٠٠نفر و 

تپه گوز در مقابل اين سخنان دده قورقود گفت: "بسيار خوب، 
  .بدھيد، غذای مرا بپزد تا بخورم!"باشد! ولی بايد دو نفر ھم 

دده قورقود نزد اوغوزھا بازگشت و به آنھا گفت: "بونلو قوجا 
را ھمراه با ياپاقلی قوجا به تپه گوز بدھيد تا غذای او را بپزند! 

گوسفند ھم بايد به او بدھيد". جماعت راضی  ۵٠٠نفر با  ٢روزی 
تا ماند. ھر  ٣، پسر داشت يکی از آنھا را داد ۴شدند. ھر کسی که 

پسر  ٢تا ماند. ھر که  ٢پسر داشت يکی از آنھا را داد،  ٣که 
  داشت، يکی را داد، يکی باقی ماند.
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مردی به نام قاپاق قان دو پسر داشت. يکی را داده بود و يکی 
مانده بود. حال نوبت به آخرين پسرش رسيده بود. مادر او زار زار 

آروز که به جنگ رفته بود،  گريست. خان من، گويا باسات پسرمی
در اين ھنگام بازگشته بود. مادر آن پسر با خود گفت: "باسات 
اکنون از جنگ برگشته است. نزد او بروم شايد اسيری به من بدھد 

  تا پسرم را نجات دھم".

رنگش را برافراشته و در آن نشسته بود که باسات چادر طلايی
باسات آمد. سلامی داد، آيد. زن به داخل چادر نزد ديد زنی می

  گريست و گفت:

  گيرد، /ای آنکه/ تير پردارت در مشتھايت جای نمی

   .تر از شاخ بز کوھی داری/ای آنکه/ کمان محکم

  /ای/ نام تو مشھور در ميان ايچ اوغوز و داش اوغوز 

  /ای/ پسر آروز، باسات شجاع، کمکم کن!

وفا دنيای بیخواھی؟" زن گفت: "در اين باسات گفت: "چه می
گذارد ايل اوغوز به ييلاق کوچ کند. يکی پيدا شده که نمی

شمشيرھای تيز و بزرگ فولادی نتوانستند حتی يک تار موی او را 
اندازان نتوانستند پوستش را سوراخ کنند. تيرھايی از ببرند. نيزه

درخت افرا در او اثر نکردند. يک ضربه بر قازان سرکرده 
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قاراگونه برادر قازان خان به دست او ناکار شد.  دلاوران وارد کرد.
بيغی قانلی بوکدوز مورد ضرب و شتم او قرار گرفت. پدرت آروز 

سفيد از دست او خون بالا آورد و برادرت قيان سلجوق در ريش
  ترک شد و جان داد. ميدان رزم زھره

گير ساخت و ھای قدرتمند اوغوز را زمينتعدادی از بيک
برخی ديگر را کشت. ھفت بار ايل اوغوز را از سرزمينشان 

 ۵٠٠بيرون کرد. خراج خواست و گرفت. حال روزی دو آدم و 
. بونلو قوجا و ياپاقلی قوجا را برای خدمتکاری خواھدمیگوسفند 

پسر  ٣پسر داشت، يکی را داد، ھر که  ۴به او دادند. ھر کسی که 
پسر داشت، يکی را داد. من دو پسر  ٢ه داشت، يکی را داد، ھر ک

داشتم، يکی را دادم، يکی ماند. اکنون دوباره نوبت به من رسيده 
  .خواھند. خان من، به من کمک کن!"است. آن يک پسرم را نيز می

چشمان غمبار باسات پر از اشک شد. برای برادرش چنين گفته، 
  خان من، ببينيم چه گفته است:

  زار ساخته شده صخرهھايت را که در اتاق

  حتماً آن ظالم ويران ساخته است، برادر! 

  ھای تيزرويت را از طويلهاسب

  حتماً آن ظالم دست چين کرده است، برادر!
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  ات را از گله کوھانهشترھای تک

  حتماً آن ظالم جدا کرده است، برادر!

  کشتی گوسفندانی که در جشن و سرور می

  برادر!حتماً آن ظالم کشته است، 

  عروست را که با شادی آورده بودی

  حتماً آن ظالم از تو جدا ساخته است، برادر!

ً به گريه واداشتی،  پدر ريش سفيدم را "پسر، پسر" گويان حتما
  برادر!

  يدرويم را حتماً به ناله واداشتی، برادر!فمادر س

  برادر، ای ستيغ کوه بلند روبرويم!

  برادر، ای سيلاب زيبای خروشانم!

  گاه محکم من،  ی تکيها

  برادر، ای روشنايی چشمان غمبار من!

باسات گفت: "از برادرم جدا شدم" و بسيار گريست، ناله و 
زاری کرد. يک اسير به آن زن داد و گفت: "برو، پسرت را نجات 

  بده!".
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زن اسير را گرفت و به جای پسرش تحويل داد. به آروز نيز 
مژدگانی خواست. آروز به وجد آمد. گفت: "پسرت آمده" و از او 

ھای قدرتمند اوغوز به استقبال باسات شتافتند. باسات بر دست بيک
پدر بوسه زد. ھر دو با ھم گريستند و ھق ھق سر دادند. باسات نزد 
مادرش آمد. مادر از پسرش استقبال نمود و او را در آغوش گرفت. 

ھم جمع شدند  ھای اوغوز گردباسات دست مادرش را بوسيد. بيک
خواھم ھا، میو مجلس بزم و شادی برپا شد. باسات گفت: "ای بيک

  گوييد؟".  برای انتقام خون برادرم با تپه گوز بجنگم. چه می

  قازان خان در اينجا چنين گفته، خان من، ببينيم چه گفته است:

  تپه گوز ھيولای بزرگی شده،

  کنم، باسات!در ھوا پشت و رو کردم ولی نتوانستم سرنگونش 

  تپه گوز پلنگ بزرگی شده،

  ھای مرتفع را گشتم ولی نتوانستم سرنگونش کنم، باسات!کوه

  ای شده،تپه گوز شير شرزه

  نتوانستم در جنگل سرنگونش کنم، باسات!

  شجاع بودن خوب است،

  توانی از من قازان بالاتر باشی، باسات!اما تو نمی
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  سفيدت را گريان مکن!پدر ريش

 يدمويت را نالان مکن! فمادر س

ً می روم!" قازان گفت: "خود دانی". آروز باسات گفت: "حتما
صاحب مگذار، رحم کن، پدر باسات گفت: "پسرم، اجاق مرا بی
روم". به حرف سفيدم، مینرو!". باسات گفت: "نه، پدر عزيز ريش

پدرش اعتنايی نکرد. دسته تيری از آستين لباسش بيرون آورد و به 
 اشش بست. شمشيرش را به کمرش بست. کمانش را بر شانهکمربند

نھاد. دامنش را جمع نمود. دست پدر و مادر را بوسيد. از آنھا 
خانه که حلاليت خواست و گفت: "سلامت باشيد!". به صخره سلاخ

تپه گوز در آنجا بود، آمد. تپه گوز را ديد که پشت به آفتاب خوابيده 
درآورد و به شانه تپه گوز پرتاب کرد. است. تيری را از کمربندش 

تير در بدن او فرو نرفت و شکست. بار ديگر پرتاب نمود، آن ھم 
تکه تکه شد. تپه گوز به خدمتکاران خود بونلو قوجا و ياپاقلی قوجا 

آزارد!". باسات بار ديگر تير پرتاب گفت: "پشه اينجا ھم ما را می
  ای تپه گوز افتاد.ای از آن جلوی پکرد. آن ھم شکست و تکه

تپه گوز از جای خود جست و به آن نگاھی انداخت. باسات را  
ديد. دستانش را به ھم ماليد و قھقھه سر داد. به خدمتکارانش گفت: 
"باز از اوغوزھا برای ما بره خوردنی آمده است". باسات را از 

ای از گاه خود آورد. او را درون لنگهگلويش بلند کرد و به مخفی
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مه خود فشرد و به خدمتکاران گفت: "آھای! ھنگام ظھر او را چک
  برای من سيخ بکشيد تا بخورم!". سپس باز به خواب فرو رفت.  

باسات با شمشيری که به ھمراه خود داشت، چکمه را پاره کرد 
و از داخل آن بيرون آمد. گفت: "ای بونلو قوجا و ياپاقلی قوجا! از 

دانيم ولی به غير از ". گفتند: "نمیتوان او را کشت؟چه راھی می
چشمش، جای ديگری گوشت ندارد". باسات به بالای سر تپه گوز 

ھای او را بالا زد و ديد که چشمش گوشتی است. به بونلو آمد. پلک
قوجا و ياپاقلی قوجا گفت: "سرنيزه را روی آتش بگذاريد تا داغ 

  شود!". سرنيزه را روی آتش گذاشتند، داغ شد.

ت آن را به دست گرفت. بر نام زيبای محمد (ص) صلوات باسا
 فرستاد و سرنيزه را آنچنان در چشم تپه گوز فرو برد که چشم او

زد که کوه کشيد و آنچنان فرياد میناکار شد. تپه گوز چنان نعره می
و سنگ به لرزش درآمد. باسات از جايش پريد. به ميان گوسفندان 

ه حضور باسات در غار شد. در داخل غار رفت. تپه گوز متوج
دھانه غار ايستاد، يک پايش را در يک طرف و پای ديگر را در 
طرف ديگر دھانه غار گذاشت و گفت: "ای بزھا، ای گوسفندان 
پيشرو، يک به يک بياييد و رد شويد". بزھا يک به يک رد شدند. 

ھا، ای بز تپه گوز به سر ھر کدام دست کشيد. سپس گفت: "ای بره
سفيد، ای ثروت من، بياييد و بگذريد!". يک قوچ از جای شانیپي
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خود بلند شد، جلو رفت. باسات ھمان لحظه قوچ را گرفت، سرش 
را بريد، پوستش را کند ولی دم و سر آن را از بدنش جدا نکرد و 

  خود به داخل پوست آن رفت. 

باسات جلوی تپه گوز آمد. تپه گوز متوجه شد که باسات داخل 
سفيد، از کجا فھميدی که من است. گفت: "ای قوچ پيشانیپوست 

که کوبم میشوم؟ تو را آنگونه بر ديوار غار چگونه ھلاک می
ات غار را چرب سازد!". باسات سر قوچ را به سمت دست دنبه

جلو برد. تپه گوز محکم قوچ را از شاخش گرفت. وقتی آن  تپه گوز
را بلند کرد، پوست در دستش ماند. باسات از زير پاھای تپه گوز 
پنھانی بيرون پريد. تپه گوز شاخ را گرفت و بر زمين کوبيد. گفت: 
"ای پسر، نجات يافتی؟". باسات گفت: "خدايم نجاتم داد". تپه گوز 

را از انگشت من بگير تا تير و شمشير بر گفت: "ای پسر، اين حلقه 
  تو کارگر نيفتد".

باسات حلقه را گرفت و در انگشتش نھاد. تپه گوز پرسيد: "ای 
پسر، حلقه را بر انگشتت زدی؟". باسات گفت: "زدم". تپه گوز به 
سمت باسات پريد و شمشير را به اين سو و آن سو حواله کرد. 

  قه زير پای تپه گوز افتاده است.باسات به کناری پريد و ديد که حل

تپه گوز گفت: "نجات يافتی؟". باسات گفت: "خدايم نجاتم داد". 
بينم". بينی؟". گفت: "میتپه گوز گفت: "ای پسر، آن گنبد را می
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گوز گفت: "من در آنجا گنجی دارم. برو، مھر و موم کن تا  تپه
جا را پر از خدمتکارانم آن را نبينند!". باسات داخل گنبد رفت. آن

طلا و نقره يافت. وقتی گنج را ديد، ھمه چيز را فراموش کرد. 
گفت: "داخل گنبد ھستی؟". باسات گفت:  ودر گنبد را بست  تپه گوز

زنمت که ھمراه با گنبد با "ھستم". تپه گوز گفت: "الان طوری می
ان شوی". باسات گفت: "لا اله الا الله، محمد رسول الله". خاک يکس

ھمان لحظه گنبد شکاف برداشت و از ھفت جا در گشوده شد. در 
  باسات از يکی از درھا خارج شد.

تپه گوز دستش را بر روی گنبد گذاشت و چنان آن را کوبيد که 
گنبد پشت و رو شد. تپه گوز گفت: "پسر، نجات يافتی؟". باسات 
گفت: "خدايم نجاتم داد". تپه گوز گفت: "کشتن تو ممکن نيست. آن 

بينم". گفت: "در آنجا دو بينی؟". باسات گفت: "میار را میغ
شمشير ھست: يکی با غلاف و يکی بدون غلاف. سر مرا با آن 

  ."توان بريد. برو آن را بردار و سر مرا ببرشمشير بدون غلاف می

باسات به درون غار رفت. شمشيری بدون غلاف را ديد که به 
ا خود گفت: "بايد مراقب آن کند. باسات ببالا و پايين حرکت می

شمشيرش را درآورد و در مقابل خود گرفت. شمشيرش باشم!". 
نيم شد. رفت و چوبی آورد و در مقابل شمشير نگه داشت. آن به دو 

ھم تکه تکه شد. کمانش را به دست گرفت. با تير زنجيری را که 
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شمشير به آن متصل بود، نشانه رفت. شمشير بر روی زمين افتاد. 
سات شمشير خود را در غلاف گذاشت. دسته ھمان شمشير را با

محکم گرفت و نزد تپه گوز آمد و گفت: "ای تپه گوز، چطوری؟". 
تپه گوز گفت: "ای پسر، باز ھم نمردی؟". باسات گفت: "خدايم 

  نجاتم داد". تپه گوز گفت: "تو ناميرا ھستی!".

  تپه گوز گفته، ببينيم چه گفته است: 

  ی چشم من، تنھا چشم من!ای چشم من، ا 

  با توی تنھا من ايل اوغوز را اسير کردم!

  ام را از من گرفتی!ای دلاور، چشم خاکستری

  خدا جان شيرينت را از تو بگيرد!

  کشم،آنچنان که من درد چشم می

  خدا ھيچ دلاوری را به چنين روزی گرفتار نسازد! 

  تپه گوز در ادامه گفت:

  محلت کجاست؟از کجا آمدی ای دلاور، 

  در شب تاريک راھت را گم کنی، اميدت چيست؟

  گيرد، کيست؟خان شما که در روز جنگ پرچم بزرگ به دست می
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  پيشقراول شما در روز جنگ کيست؟ 

  سفيدت چيست؟نام پدر ريش

  آور است.اگر دلاورمردی نامش را پنھان کند، شرم

  ای دلاور، به من بگو! ،نامت چيست

  گفته، ببينيم چه گفته است:باسات به تپه گوز 

  محل من، وطن من گون اورتاج است!

  اگر در شب تار راھم را گم کنم، اميدم به خداست!

  خان است، گيرد، باياندورخان ما که پرچم بزرگ به دست می

  پيشقراول ما در روز جنگ سالور قازان است.

  پرسی، خاقان اصلان است!اگر نام پدرم را می

  پرسی، قابا آغاج استمیاگر نام مادرم را 

  پرسی، باسات پسر آروز است!اگر نام مرا می

  .تپه گوز گفت: "برادر شيری ھستيم، به من رحم کن!"

  باسات گفت: 

  سفيدم را به گريه انداختی،ای ابله، پدر ريش
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  يدمويم را به ناله افکندی، فمادر س

  برادرم قيان سلجوق را کشتی،

  يدرويمان را بيوه کردی، فعروس س

  اش را يتيم ساختی،فرزندان چشم خاکستری

  تا شمشير فولادين بزرگم را برنکشم،

  تا سر کله دارت را نبرم، 

  تا خون سرخت را بر روی زمين نريزم،

  تا انتقام برادرم قيان را نگيرم

  گذارم!گذارم زنده بمانی؟ نمیمگر می

  تپه گوز در اينجا چنين گفته: 

  گفتم ، بلند شوم از جايم،خود میبا 

  ھای قدرتمند اوغوز را بشکنم.بروم و عھدم با بيک

  ھای روی دستشان را بکشم.    شاھين

  بار ديگر از گوشت انسان سير شوم.

  ھای قدرتمند اوغوز به من حمله کنند،گفتم که اگر بيکبا خود می
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  خانه فرار کنم.به صخره سلاخ

  ھای سنگين پرتاب کنم.فلاخن سنگگفتم که با با خود می

  گفتم که از آسمان سنگی بيفتد تا بميرم.با خود می

  ام را از من گرفتی!ای دلاور، چشم خاکستری

  خدا جان شيرينت را از تو بگيرد!

  و تپه گوز باز ھم ادامه داد:

  ام،پيرمردھای سفيدريش زيادی را گريانده

  را گرفت؟سفيد دامن تو ای چشم من، آيا نفرين ريش

  ام،يدموی بسياری را گرياندهفپيرزنان س

  ای چشم من، آيا اشک مادران تو را گرفت؟

  ام،جوانان تازه به بلوغ رسيده بسياری را خورده

  ای چشم من، آيا جوانی آنھا تو را گرفت؟

  ام،ھای حنا به دست بسياری را خوردهدخترک

  ای چشم من، آيا نفرين آنھا تو را گرفت؟

  سوزد،که چشم من میآنچنان 



٦٢ 

  خدا به ھيچ کسی غم چشم روا مدارد!

  ای چشم من، چشم من، آھای چشم من! تنھا چشم من!

باسات خشمگين شد، از جای خود برخاست و آمد. تپه گوز را 
ھمچون شتر نر به نشستن بر روی زانو مجبور ساخت. با شمشير 

رد تا خود گردن تپه گوز را بريد. زه کمان را به سر او وصل ک
دھانه غار کشاند. باسات بونلو قوجا و ياپاقلی قوجا را برای مژده 

يد و خاکستری سوار فدادن نزد اوغوزھا فرستاد. آنھا بر اسبان س
شدند و رفتند. خبر به ايل قدرتمند اوغوز رسيد. سواری به چادر آت 
آغيزلی آروز آمد و خبر شاد باسات را به او ابلاغ کرد: "مژده! 

ھای قدرتمند اوغوز به صخره گوز را کشت!". بيک پسرت تپه
خانه آمدند. سر تپه گوز را به ميان آوردند. دده قورقود آمد و سلاخ

آھنگ شادی نواخت. سرگذشت دلاورمردان را سرود و گفت. در 
  حق باسات نيز دعای خير نمود:

آن ھنگام که به قاراداغ برسی، راھت گشايد! اگر از سيلاب 
  نمايد! بگذری، راھت 

  و گفت:

ھای قدرتمند اوغوز شجاعانه انتقام خون برادرت را گرفتی. بيک
  را از فلاکت نجات دادی. خداوند توانا روسفيدت گرداند، ای باسات! 
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  کنيم:خان من، برای شما ھم دعای خير نثار می

  /پروردگار/ ھنگام مرگ شما را از ايمان پاک دور نگاه مدارد!

  زيبای محمد مصطفی ببخشايد، خان من، ھی!گناھتان را به نام 

  

  يوا عبداالله شهلا صويلو، نقی محسن: فارسی زبان به برگرداننده
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 درباره داستان کتاب دده قورقود

  

آذربايجان در سواحل دريای خزر در مسير جاده ابريشم که آسيا و 
آذربايجان که مملو از نمايد، قرار دارد. در کشور ھم متصل میاروپا را به

عنوان ميراث فرھنگی آثار تاريخی محافظت شده از سوی يونسکو به 
 چندفرھنگی گرايانه وجويانه و مسامحهجھان است و با مشی صلح

ھا مليت، اقليت قومی و دينی با آيد، دهبرای جھان به حساب میای نمونه
با دوستی و پاسداری از فرھنگ، زبان و رسوم خود در کنار يکديگر 

  کنند.مھربانی زندگی می

 ھای ديگر فولکلوریشماری حماسه، داستان، افسانه و نمونهتعداد بی
ارتباط به زبان ترکی آذربايجانی وجود دارند که زبانی واحد برای 

 ھای دور به شمارھای گوناگون ساکن در اين محدوده از گذشتهمليت
قی دوران خود را از گذشته تا به اخلا -ھای معنویآثار ارزشآيند. اين می

  اند. حال ھمچنان حفظ نموده

- فرھنگی می - کتاب دده قورقود يکی از اين آثار معنوی تاريخی
توسط ھاينريش فريدريش  ١٨١۵باشد. اين حماسه نخستين بار در سال 

خاورشناس آلمانی به دنيای علم معرفی شده است. فون ديتس  فون ديتس
داستان را به زبان آلمانی ترجمه نموده و به ھمراه ھای اين يکی از باب

  گفتار در برلين منتشر ساخته است.پيش
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 امين بزرگداشت١٣٠٠ ميلادی در جمھوری آذربايجان ٢٠٠٠در سال 
المللی با نظارت يونسکو برگزار حماسه کتاب دده قورقود در سطح بين

ان چنين گفته يف رھبر ملی خلق آذربايجگرديد. بدين مناسبت حيدر علی
است: "کتاب دده قورقود که آينه تاريخ، حافظه قومی و تفکر باستانی 

زبان، معنويات و روح ما از اھميت  ندایمردم آذربايجان است، به عنوان 
  زيباشناسی برخوردار است". -بزرگ فرھنگی

باشد. در اين حکايت و يک مقدمه می ١٢کتاب دده قورقود حاوی 
شود. دده شجاعت دلاوران اوغوز سخن گفته می حکايات از مردانگی و

گو فردی است آگاه از گذشته تاريخی خلق آذربايجان، قورقود حماسه
  ھا.  ھومر آذربايجانی اوزان دانای کھنسال،

ھای اين حماسه تاريخ، آداب و رسوم، مبارزه، زبان، ھر يک از باب
ھای با رنگ ای خلق آذربايجان رابينی اسطورهمذھب، فرھنگ و جھان

 نمايد.ادبی غنی تصوير و ترسيم می

سال اخير دانشمندان  ٢٠٠درباره حماسه کتاب دده قورقود در 
آلمانی، ايتاليايی، روسی، ترکی، ھلندی، انگليسی، مجاری، فرانسوی و 

اند و ھای علمی دقيق به عمل آوردهشناسان جھان بررسیمعروفترين ترک
ای ھای افسانهمختلف اين حماسه را با اسطورهھای حتی قھرمانان و باب

اند روم مقايسه نموده و در برخی مواقع افرادی چون فون ديتس قيد نموده
  باشد. تر از آنھا میکه کتاب دده قورقود مربوط به دورانی قديمی

ھای باستانی ملل مختلف از نظر تطبيق اين اثر تاريخی با حماسه
را موضوع پژوھشی متخصصين ديگر فيلولوژيک در حال حاضر آن 

  ھای علمی نظير مطالعات اسلاوی و ژرمنی ساخته است.زمينه
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طلبی و کتاب دده قورقود ساخته خلق آذربايجان با بشردوستی، صلح
آميز و غنای فرھنگی خود، با فراخواندن ھمگان به ھمزيستی مسالمت

فقط برای ای نه زندگی در سايه صلح و آرامش در اين جھان، سرمايه
  باشد. ھا و دنيای ترکان بلکه برای ھمه بشريت میآذربايجانی

  

  بالاخان صراف
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 درباره هاينريش فريدريش فون ديتس 

)١٧۵١٨١٧-١( 
 

 

ديپلمات و خاورشناس معروف آلمانی  ھاينريش فريدريش فون ديتس
ای ميلادی در شھر برنبورگ آلمان (پروس) در خانواده ١٧۵١در سال 
ميلادی در رشته حقوق دانشگاه  ١٧۶٩به دنيا آمد. وی در سال  بازرگان

سال در ماگدبورگ به خدمات  ١١ھاله قبول شد و پس از اتمام تحصيل 
 خاص خود در ھمان سازمان بهحقوقی مشغول گرديد تا به دليل استعداد 

  رياست دفتر گماشته شد. 

ميلادی روز انتصاب فون ديتس به  ١٧٨۴شانزدھم ماه می سال 
سمت مشاور در سفارت آلمان در ترکيه از سوی فريدريش دوم ملقب به 

شناسی و سرنوشت مھم از نظر ترک روزی ،فريدريش کبير پادشاه پروس
آيد. فون ديتس تحصيلات خاورشناسی آينده  قورقوردشناسی به حساب می

ھای شرقی ديگر را در ھنگام کار در سفارت ی و زباننداشته و زبان ترک
ميلادی از طرف فريدريش  ١٧٨۶در سال  استانبول آموخته است. ویدر 

زادگی نايل شد و به عنوان سفير کبير و ويلھلم دوم به کسب نشان نجيب
  گشت.  ترکيه منسوبالعاده پروس در نماينده فوق
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خورداری از استعداد ھا و بربه دليل عشق و علاقه او به ترک
سال زندگی در استانبول تعداد زيادی نسخ  ۶خاص، وی در طول مدت 

نويس شرقی کمياب را گردآوری نمود. بنا بر گفته خود فون ديتس دست
 ٨۵۶ھزار جلد کتاب،  ١٧ای، در کتابخانه او و اطلاعات دانشنامه

نويس به نسخه دست ۴٠٧نويس موجود بوده که از ميان آنھا نسخه دست
ھای باشد. وی وصيت کرد که پس از مرگش ھمه کتابشرق مربوط می

  کتابخانه او به کتابخانه سلطنتی برلين بخشيده شود.

پس از به پايان رسيدن کار وی به عنوان سفير، فون ديتس به کشور 
ھای ھای کمياب به زباننويسگردد و شروع به بررسی دستخود بازمی

نامه و ميلادی قابوس ١٨١١کند. وی در سال میترکی، عربی و فارسی 
ميلادی مجموعه نسخ خطی شرقی تحت  ١٨١۵- ١٨١١ھای لدر طول سا
  کند. را منتشر مینويس آسيايی ھايی از آثار دستعنوان گزيده

در اين مجموعه ترجمه آثاری ھمچون رساله ميزان اظھار شيخ 
مرآت الممالک کاتبی زار، مظفرنامه بذری جمھور، سفرنامه محمد لاله

  المثل و حکايت کشته شدن تپه گوز توسطرومی، اوغوزنامه ضرب
  باسات از کتاب دده قورقود جای گرفته است.  

با اين فعاليت خود نظر ويژه گوته شاعر و متفکر بزرگ  فون ديتس
يوھان ولفگانگ فون گوته در بخش  آلمانی را به خود معطوف ساخت.

شرقی خود از نقش بزرگ فون ديتس  -وان غربیتعليقات و ملاحظات دي
در فعاليت خود سخن گفته و مراتب ارادت، احترام و سپاسگزاری خود 

ميلادی فون  ١٨١۶نسبت به فون ديتس را بيان داشت. بعدھا در سال 
ديتس حکايات ملانصرالدين را ھم برای گوته ترجمه نمود و برای وی 

  فرستاد. 
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ھمراه معاصرين خود دانشمندان بزرگ فون ديتس در دوران خود به 
پروسی ھمچون فريدريش آگوست وولف، الکساندر فون ھومبولت، 
و  برادران اشلگل و گريم ھديه خود به دنيای علم آلمانی عرضه داشت

   رود.يکی از بنيانگذاران ادبيات تطبيقی آلمانی به شمار می

ديتس از دوره مربوط به بررسی کتاب دده قورقود در فعاليت فون 
ھای کتاب دده قورقود شود. او اوغوزنامهميلادی شروع می ١٨١۴سال 

در کتابخانه سلطنتی درسدن را که تا آن موقع نظر ھيچ کس را به خود 
ای که خود جلب نکرده بود با دست خط خود رونويسی نمود و با نسخه

داشت، مقايسه کرد. از ميان حکايات اين حماسه باب کشته شدن تپه گوز 
گفتاری پيشتوسط باسات را به زبان آلمانی برگرداند و آن را ھمراه با 

به چاپ رساند. اين دانشمند بزرگ به اين وسيله حماسه دده  پرمحتوی
ن را با قورقود را به جھان علم معرفی و تپه گوز قھرمان اين داستا

تر بودن تپه گوز نسبت به نمود و از نظريه قديمیسيکلوپ ھومر مقايسه 
 . دفاع کردپوليفموس 

ميلادی فون ديتس به دليل خدمات شايان تحسين خود  ١٨١۴در سال 
  به علم خاورشناسی به عضويت افتخاری فرھنگستان علوم پروس درآمد.

   

  ن اوفسروان ح
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 فهرست اعلام
  

وسيله ه گروھی از پھلوانان که ھمراه با جيسون ب –ھا آرگونوت. ١
ای که توسط آرگئس و با کمک آتنا ساخته شده بود، در آرگو، کشتی

 جستجوی پشم زرين سفر کردند
خدای خورشيد، روشنايی، موسيقی، ھنرھا و پيشگويی در  –. آپولون ٢

   اساطير يونان و روم باستان، فرزند زئوس و لتو
  ھای ناميرادر اساطير يونان يکی از سيکلوپ –س ئآرگ. ٣
  شھری در پلوپونز در يونان قديم –. آرگوس ۴
 ٢٣۵تا حدود  ميلادی١٧۵کلوديوس اليانوس (تقريباً از  –. آليان ۵
 نوشتفيلسوف، استاد بلاغت و نويسنده رومی که به يونانی می) يلادیم
 ان، گويا عروس پوزئيدونالھه درياھا در اساطير يون –. آمفيتريت ۶
  نيمف دريايی، گويا عروس پوزئيدون –. آمينونه ٧
گريگوريوس ابوالفرج ملاطی معروف به ابن عبری  –. ابوالفرج ٨
پيشوای نامور فرقه مسيحی يعقوبيه، نويسنده  –ميلادی) ١٢٨۶ -١٢٢۶(

ھايی به زبان ای؛ ابوالفرج واپسين کسی بود که از خود نوشتهسوريه
  ی به جا گذاشتسريان

 کوه آتشفشانی است در شمال شرقی جزيره سيسيل –. اتنا ٩
 استان قونيه کنونی در ترکيه    –. ايکونيوم ١٠
دانان و جغرافینگاران تاريخاز  –پيش از ميلاد)  ۶۴-٢۴. استرابون (١١

 يونانی
  ھای ناميرادر اساطير يونان يکی از سيکلوپ –. استروپس ١٢
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)، ميلادی ١٨٠١-١٧۴٠يوھان گوتلف فون اشتريتر ( –. اشتريتر ١٣
 خاورشناس و تاريخدان آلمانی

 دختر خدای رودخانه  تسالی در اساطير يونانی –. اشتيلبه ١۴
نام رودخانه آموی کنونی يا جيحون به يونانی باستان. نام  –. اکسوس ١۵

  پارسی باستان: وخش است
  خواندنوازد و آواز میسرايی که ساز میعاشيق، نغمه –. اوزان ١۶
در اساطير يونانی فرزند لائرتز  –نام لاتينی اودوسئوس  –. اوليس ١٧

ترين رھبران ای شھر ايتاکا، ھمسر پنلوپه و يکی از برجستهپادشاه افسانه
 يونانيان در جنگ تروآ و قھرمان کتاب اوديسه ھومر بود

 اوغوز درونی –. ايچ اوغوز١٨
  ھومر اثر حماسی –. ايلياد ١٩
  ناميدندقسمت آسيای کوچک يونان باستان را می –. ايونيا ٢٠
 ھای ناميرادر اساطير يونان يکی از سيکلوپ –. برونتس ٢١
  خونی سبيل – قانلی بيغی  .٢٢
 يکی از مقامات عالی در کليسای کاتوليک –پرلات . ٢٣
   مکدر دار،غصه – بونلو  .٢۴
  پسر لائومدون و پادشاه تروا است ھای يوناندر اسطوره –پرياموس . ٢۵
قبل از ميلاد)،  ٣۴٨/٣۴٧تا  ۴٢٨/۴٢٧( پلاتون يا افلاطون  –. پلاتو ٢۶

     فيلسوف بزرگ يونانی
 اديسهھا در حماسه در اساطير يونانی يکی از سيکلوپ –. پوليفموس ٢٧

 ھومر
تبار که در حوزه دريای فنيقيان، يکی از اقوام سامی –. پونيکيرھا ٢٨

  زيستندمديترانه می
ترين نقطه آخرت و يا ته ھای يونان عميقدر اسطوره –. تارتاروس ٢٩

  آيدجھنم به حساب می
ھا، ھا، ترکتاريخ عمومی ھونکتاب  –ھا ھا  و ترک. تاريخ ھون٣٠

  نوشته دو ژين ھا و تاتارھای ديگرمغول
 جزيره کريمهنام قديمی شبه –. تاوريا ٣١
 سيسيل کنونی – . تريناکريا٣٢
  نيمف دريايی –. توسا ٣٣
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فه يس منجمان خليرئميلادی)،  ٧٨۵-۶٩۵ل الرھاوى ابن ثوما (يوفي. ث٣۴
  مھدی عباسی؛ مترجم آثار ھومر از يونانی به سريانی

 اوغوز بيرونی –. داش اوغوز ٣۵
  چشم در اساطير اقوام ترکديو تک –. دپه کوز يا تپه گوز ٣۶
  پوشزره آھنين، لباس دارای  – دونلو دمير .٣٧
ميلادی)، تاريخدان  ١٨٠٠-١٧٢١ژوزف دو ژين ( –دو ژين . ٣٨

 فرانسوی
  ايزد خورشيدی   –سلوس .٣٩
پيش از ميلاد)،  ۴٣-١٠۶مارکوس توليوس سيسرون ( –. سيسرون ۴٠

 خطيب، سياستمدار و نويسنده رومی
است.  ای در اساطير يونانیيکی از موجودات افسانه –. سيکلوپ ۴١

 ھايی با يک چشم در وسط پيشانی ھستندھا غولسيکلوپ
زندگی ھا در آنجا ای است که سيکلوپنام جزيره –فاراقليئونی . ۴٢
 کردندمی
ھای اساطير سامی، يکی از دو پسر عابر از از شخصيت –. فالج ۴٣

   نوادگان سام و از نياکان عبرانيان است
زه فوليو. اندازه صفحات آن برابر با ای در انداکتابچه –. فوليانت ۴۴

  نصف يک ورق کتاب معمولی است
 آمده دنياديده فرد معنای در بيشتر قورقود دده کتاب متن در – قوجا .۴۵
  اشخاص نام برای است پسوندی و است
 کی از شھرھای ناحيه سيسيل در کشور ايتالياي –کاتانيا . ۴۶
 ايست از اوغوزھاشود. نام طايفهدر اصل بايد "گايی" خوانده  –. گايا ۴٧
يسوعی، دانشمند ميلادی)، ١۶۶٧-١۶٠٧فيليپ لابه ( –. لابه ۴٨

  فرانسوی
 ای در يونانجزيره –. لوپارا ۴٩
 دولتی در آسيای صغير –. ليکيه ۵٠
 ۴٣٠-٣٩۵آمبروسيوس تئودوسيوس ماکروبيوس ( –. ماکروبيوس ۵١

  شناس رومیميلادی)، فيلسوف و زبان
 پدربزرگ اوغوز خان – . مغول۵٢
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 ٩٠شناسی در يونان واقع در حدود يک منطقه باستان –. موکنای ۵٣
  کيلومتری جنوب غرب آتن و در شمال شرقی پلوپونيس

ناطق، نويسنده، فيلسوف و ميلادی)،  ١٢٠- ۴٠. ديون کريسستموس (۵۴
مونولوگ فلسفی. وی در اين  ٨٠مورخ يونانی الاصل روم باستان؛ مؤلف 

 پردازد.ا به مسائل اخلاقی، سياسی و اجتماعی میھنطق
 شھری در يونان –و ي. نافبل۵۵
 خدای آب و دريا، يکی از اساطير روم باستان –. نپتون ۵۶
نوشته فون  خاطرات آسيا در ھنر و علومکتاب  –. خاطرات آسيا ۵٧

 ديتس   
  ھای کوچک طبيعت در اساطير يونانیالھه –. نيمف ۵٨
باشد، در شمال کاتانيا به معنای "وادی اھريمن" می –دئمونه . وال دی ۵٩
 است
 النوع آتش و فلزکاری در اساطير رومرب  –. ولکان ۶٠
  پشمين پشم، پر – ياپاقلی  .۶١
ھا درباره اقوام ساکن در سواحل رود يادداشتکتاب  –ھا يادداشت. ۶٢

  نوشته اشتريتر دانوب، درياھای سياه و آزوف، خزر و قفقاز
شناس زبان –ميلادی)  ١٧٣۶-١۶۶٨. يوھان آلبرت فابريسيوس (۶٣

   آلمانی
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  مترجمين
يدريش فون ديتس به عنوان "مقايسه رگفتار هاينريش فپيش 

سيکلوپ تازه کشف شده اوغوز با سيکلوپ هومر" و حکايت 
  "گوز را"بيان باب کشتن باسات تپه

 
 
باکو)،  اسلاو دانشگاه دانشيار( اوفکاظم تلمان – آذربايجانی زبان. ١

  )ارشد مشاور باکو، گرايیچندفرھنگ المللیبين مرکز( اوفحسن روان

 ديپلمات و خاورشناس( ديتس فون فريدريش ھاينريش – آلمانی زبان. ٢
  )آلمانی برجسته

 شناسیزبان انستيتوی علمی کارمند( کيسروفسکايا جميله – آواری زبان. ٣
  )آذربايجان علوم ملی فرھنگستان نسيمی

 ترکيه، ارجيس دانشگاه دانشيار( چخماقلی غفار – ارمنی زبان. ۴
  )نگارروزنامه

    )مترجم و نويسنده( تومسون آننا – انگليسی زبان. ۵

" اودی-آلبان دينی جامعه" رھبر( مبيلی رابرت – اودی زبان. ۶
 داناگاری ، رافق)باکو دولتی دانشگاه علمی ارشد کارمند آذربايجان،

  ) مترجم آذربايجان،" اودی-آلبان دينی جامعه" نماينده(
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 تلويزيون ملی سازمان کارمند( اوفسلمان مھمان – اوکراينی زبان.  ٧
 تلويزيون ملی سازمان ادبی ويراستار( سمنچوک اولئنا مترجم)، اوکراين،
  )اوکراين

 ايتاليا، جنووا دانشگاه کارمند( فرانزونی دانيل – ايتاليايی بانز . ٨
  )مترجم

 آذربايجان، ھایتات جامعه نماينده( اوابايرام رخشنده – تاتی زبان. ٩
  )دانتاريخ

  )مترجم و منتقد شاعر،( اوغلو قاراحان مھمان – تالشی زبان. ١٠

  )ترکيه اژه دانشگاه پروفسور( ترکمن فکرت – ترکی زبان. ١١

 جمھوری چاپ چين جوانان روزنامه کارمند( چن لئی – چينی زبان. ١٢
  )چين خلق

 آذربايجان، خيناليق جامعه نماينده( آقايف ذاکر – خيناليقی زبان. ١٣
  )مترجم

  )آذربايجان اسلاو دانشگاه دانشيار( اوفحسن صيفل – روسی زبان. ١۴

 اوزاکا دانشگاه استاديار( موراکامی يوکوتا تاکايوکی – ژاپنی زبان. ١۵
  )ژاپن

باکو)،  دولتی دانشگاه دانشيار( بالايواحسين ترانه – عبری زبان. ١۶
  )مترجم اسرائيل، در ٣ شماره مدرسه آموزگار( ملخ ھاداس

 يسئر مصر، الشمسعين دانشگاه دانشيار( سامی احمد – عربی زبان. ١٧
  )آذربايجان در مصر آموزشی و فرھنگی ارتباطات مرکز
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 ملی فرھنگستان وابسته عضو( صويلونقی محسن – فارسی زبان. ١٨
 نھاد سياسی اسناد آرشيو( يواعبدالله شھلا پروفسور)، آذربايجان، علوم

  )فلسفه دکترای مشاور، آذربايجان، جمھوری رياست

 و ھا زبان ملی دانشگاه پروفسور( بزدمير ميشل – فرانسوی زبان. ١٩
  )نويسنده( آقامحمداوا گولوش فرانسه)، شرقی ھای تمدن

 کرد فرھنگی مرکز رئيس( پاشايف فخرالدين – کردی زبان. ٢٠
  )مترجم آذربايجان،"  روناھی"

  )مترجم و ناشر شاعر،( محمدلی امير – گرجی زبان. ٢١

 سامور روزنامه سردبير نويسنده،( اواکاظم صداقت – لزگی زبان. ٢٢
  )آذربايجان چاپ

 اوتوو دانشگاه دانشيار شناس،ترک( مليندا اردليی – مجاری زبان. ٢٣
  )مجارستان لورند

 پارائيبا، دولتی دانشگاه پروفسور( سوارناکار سودھا – هندی زبان. ٢۴
  )برزيل

 باکو، اسلاو دانشگاه علمی کارمند( يوامھدی سعيده – يونانی زبان. ٢۵
  )آذربايجان در يونان ی"آرگو" سازمان يسئر

  

 

 



 

   



٧٩ 

 

 
 

 فھرست مطالب:
 
 

   ٤......................جمھوری آذربايجانجمھور يف رئيسدستور الھام علی
   ٧...............................گفتار)................با ارادت به فون ديتس (پيش

 
  هاينريش فريدريش فون ديتس

 
  ١١..............مقايسه سيکلوپ تازه کشف شده اوغوز با سيکلوپ هومر

 
 ٤٣.......................گوز راکتاب دده قورقود: بيان باب کشتن باسات تپه

  
 ٦٥.................................درباره داستان کتاب دده قورقود...............

   ٦٨............................درباره ھاينريش فريدريش فون ديتس.............
  ٧١.....................................................فھرست اعلام.................
  ٧٥......................................................مترجمين......................

                     
    



Nəşriyyat redaktoru - Əliş Ağamirzəyev
Texniki redaktor - Mətanət Qaraxanova

«Mütərcim» Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi

Чапа имзаланыб: 05.11.2015. Формат: 70x100 1/32. 
Гарнитур: Palatino. Щяcми: 5 ч.в. Тираj: 1000.  

«Mütərcim» TM, Az1014, Bakı, Rəsul Rza, 125
Tel.: (+994) 596 21 44, e-mail: mutarjim@mail.ru

www.mutercim.az


